
 

 
 
 

 :داستان های کوتاه از جبران خليل جبران
 

     
  آيك بهشتي مادربزرگ

       
 پسر آوچكي براي مادر بزرگش توضيح مي دهد آه چگونه همه چيزها ايراد 

 ...  مدرسه ،خانواده ، دوستان ، و: دارند 
شغول پختن آيك است ، از پسر آوچولو مي پرسد آه  دراين هنگام مادربزرگ م

 .  آيا آيك دوست دارد و پاسخ آوچولو البته مثبت است 
  روغن چطور ؟  - 
 !   نه - 
 .   وحالا دو تا تخم مرغ - 
 .  مادربزرگ !  نه - 
  آرد چي از آردخوشت مي ياد ؟ از جوش شيرين چطور ؟  - 
 .   هم مي خوردحالم از آنها به!  نه مادر بزرگ - 
اما وقتي به درستي با هم مخلوط .  بله ، همه اين چيزها بد به نظر مي رسند - 

خداوند هم به همين ترتيب عمل ميكند . شوند ، يك آيك خوشمزه درست مي شود 
خيلي از اوقات تعجب مي آنيم مه چرا خداوند بايد بگذارد ما چنين دوران .

د آه وقتي همه اين سختي ها را به درستي در اما اومي دان. سختي را بگذرانيم 
ما تنها بايد به او اعتماد آنيم ، ! آنار هم قرار دهد ، نتيجه ، هميشه خوب است 

 . در نهايت همه اين پيشامد ها با هم به يك نتيجه فوق العاده مي رسند 
 

  قدرت آلمات
   

از آنها به داخل      چند قورباغه از جنگلي عبور مي آردند آه ناگهان دو تا 
بقيه قورباغه ها در آنار گودال جمع شدند و وقتي ديدند . گودال عميقي افتادند 

آه گودال جقدر عميق است به دو قورباغه ديگر گفتند آه ديگر چاره اي نيست ، 
 .  شما به زودي خواهيد مرد 



ه از  دو قورباغه ، اين حرفها را ناديده گرفتند و با تمام توانشان آوشيدند آ
اما قورباغه هاي ديگر ، دائماً مي گفتند آه دست از تاش . گودال بيرون بپرند 

 .  برداريد ، چون نميتوانيد از گودال خارج شويد ، به زودي خواهيد مرد
 بالاخره يكي از قورباغه ها ، تسليم گفته هاي ديگر قورباغه شد و دست از 

 .  اب شد و مرد او بي درنگ به داخل گودال پرت. تلاش برداشت 
.  اما قورباغه ديگر با حداآثر توانش براي بيرون آمدن از گودال تلاش مي آرد 

بقيه قورباغه ها فرياد مي زدند آه دست از تلاش بردار ، اما او با توان بيشتري 
 .  تلاش آرد و بالاخره از گودال خارج شد 

مگر تو حرفهاي : ( يدند  وقتي از گودال بيرون آمد ، بقيه قورباغه ها از او پرس
 )  ما را نشنيدي ؟ 

در واقع ، او در تمام مدت فكر مي آرده آه .  معلوم شد آه قورباغه ناشنواست 
 .ديگران او را تشويق مي آنند 

 
  

 
   

  آن سوي پنجره
   

     
يكي از بيماران اجازه .  در بيمارستاني ، دومرد بيمار در يك اتاق بستري بودند 

تخت او در آنار تنها . وز بعدازظهر يك ساعت روي تختش بنشيند داشت هر ر
اما بيمار ديگر مجبور بود هيچ تكاني نخورد و هميشه پشت به . پنجره اتاق بود

آنها ساعتي با يكديگر صحبت مي آردند ، از . هم اتاقيش روي تخت بخوابد 
 .  همسر ، خانواده ، سربازي يا تعطيلاتشان با هم حرف مي زدند 

 هر روز بعدازظهر ، بيماري آه تختش آنار پنجره بود ، مي نشست و تمام 
بيمار . چيزهايي آه بيرون از پنجره مي ديد ، براي هم اتاقيش توصيف مي آرد 

ديگر در اين ساعت با شنيدن حال و هواي دنياي بيرون ، روحي تازه مي گرفت 
  . 

مرغابيها و قوها در . داشت  اين پنجره ، رو به پارك بود آه درياچه زيبايي 
. درياچه شنا مي آردند و آودآان با قايقهاي تفريحي شان در آب سرگرم بودند 

درختهاي آهن ، به منظره بيرون ، زيبايي خاصي بخشيده بود و تصويري زيبا 
همان طور آه مرد آنار پنجره اين . از شهر در افق دوردست ديده مي شد 

 اتاقيش چشمانش را مي بسن و اين مناظر را جزئيات را توصيف مي آرد، هم
 .  در ذهن خود مجسم مي آرد 

 .   روزها و هفته ها سپري شد 
 يك روز صبح ، پرستاري آه براي حمام آردن آنها آب آورده بود ، جسم بي 

 .  جان مرد آنار پنجره را ديد آه در خواب و با آرامش از دنيا رفته بود 



و از مستخدمان بيمارستان خواست آه آن مرد را از  پرستار بسيار ناراحت شد 
 .  اتاق خارج آنند

پرستار اين آار را .  مرد ديگر تقاضا آرد آه تختش را به آنار پنجره منتقل آنند 
 .  با رضايت انجام داد و پس از اطمينان از راحتي مرد ، اتاق را ترك آرد

 پنجره آشاند تا اولين  آن مرد به آرامي و با درد بسيار ، خود را به سمت
بالاخره او مي توانست اين دنيا را . نگاهش را به دنياي بيرون از پنجره بيندازد 

 .  با چشمان خودش ببيند
 .   در آمال تعجب ، او با يك ديوار مواجه شد 

 مرد ، پرستار را صدا زد و پرسيد آه چه چيزي هم اتاقيش را وادار مي آرده 
شايد او : ( را براي او توصيف آند ؟ پرستار پاسخ داد چنين مناظر دل انگيزي 

چون آن مرد اصلاً نابينا بود و حتي نمي توانست . خواسته به تو قوت قلب بدهد 
 .  ديوار را ببيند

  
 
 
   
  

 
 
 
 
   

 ... من يك سنت پيدا آردم 
   

     
او . د  پسر آوچكي ، در هنگام راه رفتن در خيابان ، سكه اي يك سنتي پيدا آر

 .  از پيدا آردن اين پول ، آن هم بدون هيچ زحمتي ، خيلي ذوق زده شد 
 اين تجربه باعث شد آه او بقيه روزها هم با چشم هاي باز سرش را پايين 

 سكه 48 سنتي ، 1 سكه 296او در مدت زندگيش ، ! ). به دنبال گنج ( بگيرد 
 1اسكناس مچاله شده  سكه نيم دلاري و يك 2 سنتي ، 10 سكه 19 سنتي ، 5

 .  دلاري پيدا آرد 
 .   سنت 26 دلار و 13 يعني در مجموع 

 سنت ، او زيبايي دل انگيز 26 دلار و 13 در برابر به دست آوردن اين 
 رنگين آمان و منظره درختان افرا در 157 طلوع خورشيد ، درخشش 31369

 .  سرماي پاييز را از دست داد



سفيد را بر فراز آسمانها در حالي آه از شكلي به  او هيچ گاه حرآت ابرهاي 
پرندگان در حال پرواز ، درخشش خورشيد و . شكل ديگر در مي آمدند ، نديد 

 . لبخند هزاران رهگذر ، هرگز جزئي از خاطرات او نشد 
 
 
  

     
  

 
 
   

 ! موضوع اصلي را فراموش نكن
   

     
او به صاحب . به مغازه برگرداند  خانمي طوطي اي خريد ، اما روز بعد آن را 

آيا در : ( صاحب مغازه پرسيد .) اين پرنده صحبت نمي آند : ( مغازه گفت 
قفسش آينه اي هست ؟طوطيها عاشق آينه هستند ، آنها تصويرشان را در آينه 

 .  آن خانم يك آينه خريد و رفت .)مي بينند و شروع به صحبت مي آنند 
صاحب مغازه .شت ،طوطي هنوز صحبت نمي آرد  روز بعد باز آن خانم برگ

نردبان چه ؟ آيا در قفسش نردباني هست ؟طوطيها عاشق نردبان : (پرسيد 
 .)  هستند 

 .   آن خانم يك نردبان خريد و رفت 
آيا طوطي شما در : ( صاحب مغازه گفت .  اما روز بعد باز هم آن خانم آمد 

به محض اينكه شروع به تاب .خوب مشكل همين است ! قفسش تاب دارد؟ نه؟
آن خانم با بي ميلي .) خوردن آند ،حرف زدنش تحسين همه را بر مي انگيزد 

 .  يك تاب خريد و رفت 
او .  وقتي آن خانم روز بعد وارد مغازه شد ، چهره اش آاملاً تغيير آرده بود 

 .)  طوطي مرد: (گفت 
آيا او يك آلمه هم حرف واقعا متاسفم ، : (  صاحب مغازه شوآه شد و پرسيد 

 )  نزد ؟ 
درست قبل از مردنش با صدايي ضعيف از من ! چرا: (  آن خانم پاسخ داد 

 )  پرسيد آه آيا در آن مغزه ، غذايي براي طوطي ها نمي فروختند ؟ 
  

 
 جبران خليل جبران

   
  چگونه ديوانه شدم



   
     

 :  ند چگونه ديوانه شدم اين داستان من است براي هر آسي آه دوست دارد بدا
 در روزهاي بسيار دور و پيش از آنكه بسياري از خدايان متولد شوند، ازخواب 

عميقي برخاستم و دريافتم آه همه ي نقاب هايم دزديده شده است؛ آن هفت 
نقابي آه خود بافته بودم و در هفت دوره ي زندگاني بر روي زمين بر چهره 

 .  زدم
 :  خيابان هاي شلوغ شروع به دويدن آردم و فرياد زدم لذا بي هيچ نقابي در 

 !  دزدهاي لعنتي! دزدها!  دزدها
 مردها و زنها به من خنديدند و برخي از آنان نيز به وحشت افتادند و به سوي 

 .  خانه هايشان گريختند
 چون به ميدان شهر رسيدم، ناگهان جواني آه بر بام يكي از خانه ها ايستاده 

 :   برآوردبود فرياد
 !  اين مرد ديوانه است!  اي مردم

 سرم را بالا بردم تا او را ببينم اما خورشيد براي نخستين بار بر چهره ي بي 
نقابم بوسه زد و اين براي نخستين بار بود آه خورشيد چهره ي بي نقاب مرا 

بوسيد، پس جانم در محبت خورشيد ملتهب شد و دريافتم آه ديگر نيازي به 
 :  هايم ندارم و گويي در حالت بيهوشي فرياد برآوردم و گفتمنقاب 

 !  مبارك باد آن دزداني آه نقاب هايم را دزديده اند!  مبارك باد
 :   اين چنين بود آه ديوانه شدم اما آزادي و نجات را در اين ديوانگي با هم يافتم

 زيرا آنان آه از  آزادي در تنهايي و نجات از اينكه مردم از ذات من آگاهي يابند
ذات و درون ما آگاه شوند، مي آوشند تا ما را به بندگي آشند اما نبايد براي 

نجاتم بسيار مفتخر شوم زيرا دزد اگر بخواهد از دزدان ديگر امنيت يابد بايد در 
 !زندان باشد

 
   

 ! اي دوست من
   

     
 .  آنچه از من براي تو نمايان مي شود، نيستم!  اي دوست من

 ظاهرم چيزي نيست جز لباسي آه از نخهاي تساهل و نيكي با دقت بافته شده 
است تا مرا از دخالتهاي بي جاي تو و تو را از آوتاهي و غفلت من محافظت 

 .  آند
مي خوانمش، راز ناشناخته ايست » من« و اما آن ذات بزرگ و پنهان آه او را 

را درك نتواند آرد و در آنجا آه در اعماق درونم جاي دارد و آسي جز من آن 
 .  براي هميشه ناشناخته و پنهان خواهد ماند



نمي خواهم تمام سخنان و آردارم را باور آني زيرا سخنان من !  دوست من
چيزي نيست جز پژواك انديشه هاي تو و آردارم نيز جز سايه هاي آرزوهاي 

 !  تو
الفور پاسخت مي دهم اگر بگويي باد به سوي مشرق مي ورزد، في !  دوست من

به سوي مشرق مي وزد زيرا نمي خواهم گمان ببري افكار شناور من ! آري: آه
با امواج دريا نمي تواند همراه باد به وزش و پرواز درآيد در حالي آه بادها تار 
و پود فرسوده ي افكار قديمي ات را از هم گسيخت و آن را متلاشي آرد و ديگر 

من هم . را آه بر درياها درحال اهتزاز است، درك آنينمي تواني افكار عميق م
 .  نمي خواهم تو آن را دريابي زيرا دوست دارم در دريا به تنهايي سَير آنم

. چون خورشيد روز تو طلوع آند، تاريكي شب بر من فرا مي رسد!  دوست من
با اينحال از پشت حجابهاي تاريكم درباره ي پرتوهاي طلايي خورشيد سخن مي 

ويم چون در هنگام ظهر بر قله ي آوه ها و بر فراز تپه ها به رقص در مي آيد گ
 .  و در هنگام رقص از ظلمات و تاريكي دره ها و دشتها خبر مي دهد

 در اين باره با تو سخن خواهم گفت زيرا تو نمي تواني سرودهاي شبانه ام را 
 است آه تو آن را بشنوي و بالهاي مرا در ميان ستارگان نمي بيني و چه خوب

 .  نمي شنوي و نمي بيني زيرا دوست دارم در تنهايي، شب زنده داري آنم
وقتي تو به آسمانت صعود مي آني، من به سوي دوزخ خود !  دوست من

سرازير مي شوم و با اينكه رود صعب العبوري در ميان ما قرار مي گيرد اما 
 .  ي آنيميكديگر را صدا مي زنيم و ديگري را دوست خطاب م

 من نمي خواهم تو دوزخ مرا ببيني زيرا شعله هايش ديدگانت را مي سوزاند و 
 .  دود آن بيني تو را مي آزارد

 من نمي خواهم تو دوزخ مرا ببيني و بهتر است آه من در دوزخ خود تنها 
 .  باشم

تو مي گويي حقيقت و پاآدامني و زيبايي را سخت دوست مي داري !  دوست من
 :  به خاطر تو مي گويمو من 

 شايسته است آه انسان چنين صفاتي را دوست بدارد در حالي آه در دل خود به 
 .  تو مي خندم و خنده ي خود را آتمان مي آنم زيرا مي خواهم تنها بخندم

تو نه تنها مردي درخورِ ستايش، هوشيار و فرزانه هستي بلكه يك !  دوست من
ن ديوانه اي بيش نيستم آه از عالم عجيب و مرد آامل بشمار مي روي اما م

من ديوانگي خود رااز تو مخفي مي آنم زيرا دوست دارم . غريب تو دور هستم
 .  در عالم جنون نيز تنها باشم

چگونه مي توانم تو را قانع آنم . تو دوست من نيستي!  اي عاقل و اي هوشيار
 تا سخنم را درك آني؟  

 !   آنار هم و با هم قدم مي زنيم راه من راه تو نيست اما در
     
   

  ميان خواب و بيداري



   
     

 در شهري آه به دنيا آمدم زن و دختري بودند آه عادت داشتند در خواب راه 
 !  بروند

 در يكي از شبهاي تابستان آرام و زيبا، مادر و دختر طبق عادت هميشگي شان 
 .  به هم رسيدنددر خواب راه رفتند و در باغ مه گرفته شان 

تو جواني مرا تباه ! هلاك شود آن دشمن بدخوي من:  مادر به دخترش گفت
اي آاش مي توانستم . آردي تا زندگي خود را بر ويرانه هاي زندگاني ام آباد آني

 !  تو را به قتل برسانم
اي آسي آه ! اي زن نفرين شده و پست و خودخواه:  دختر پاسخش داد و گفت

اي آسي آه دوست مي دارد زندگي ام را انعكاس ! دي من شده ايسدِّ راه آزا
 آيا شايسته ي هلاك نيستي؟  ! زندگي فرسوده ي خود آند

 در همين اثنا بود آه خروس بانگ زد و هر دو در حالي آه در باغ راه مي 
 .  رفتند از خواب بيدار شدند
 !  اين تو هستي اي آبوتر من:  لذا مادر با مهرباني گفت

 !  من هستم اي مادر مهربانم! آري: دخترش با صداي شيرين پاسخ داد و گفت 
    
 
 
   

  سگ دانا
   

     
اما چون به آنها نزديك شد دريافت .  روزي سگ دانائي از آنار گربه ها گذشت

 .  آه به او هيچ توجهي نمي آنند لذا از آارشان شگفت زده شد وايستاد
 آه آثار هيبت و بزرگي بر چهره اش بود به  در اين اثنا گربه اي تنومند
همواره دعا آنيد زيرا اگر دعاي ! برادران با ايمان: دوستانش نگاه آرد وگفت

خود را با شدت بسيار تكرار نمائيد به درخواستتان استجابت مي شود از آسمان 
 !  موش مي بارد

نان روي گردان  سگ دانا با شنيدن اين پند در دل خود خنديد و در حالي آه از آ
در درك آنچه در آتابها هست، آودن تر از اين گربه : مي شد با خود چنين گفت

مگر درآتابها نخوانده اند آه آنچه با راز و نياز و دعا از آسمان فرود . ها نيست
 !  مي آيد، استخوان است و نه موش؟

  
 
 
  



 
   

  هفت ذات 
   

     
بر من غلبه مي آرد، هفت ذاتِ من با  در سكوت شبي تاريك، هنگامي آه خواب 

 .  يكديگر گفتگو آردند
سالهاست در درون اين مرد ديوانه سپري مي آنم و در اين :  نخستين ذات گفت

اآنون از اين آار خسته . مدت آاري جز زنده آردن درد و اندوه هايش نكردم
 .  آننده بيزار شدم و مي خواهم بر وي طغيان آنم

تو از من خوشبخت تر هستي زيرا ب رمن چنين ! واهرمخ:  دومين ذات گفت
مقدر شده است تا همواره شريك شادي اين ديوانه باشم و براي خنده هايش 
بخندم و در هنگام شادماني اش آواز سر دهم و براي افكار زيرآانه اش به 

پس اگر قرار است طغيان و آشوبي باشد، چه آسي از من . رقص در آيم
 سزاوارتر است؟  
من از هر دوي شما مستحق ترم زيرا ! واي بر شما دوستان:  سومين ذات گفت

. بر من مقدر شده است تا همواره بيمار باشم و در آتش شوق و دلدادگي بسوزم
 پس به خاطر تحمل اين همه درد و رنج چه آسي از من سزاوارتر است؟  

بر من چنين زيرا ! من از شما نگون بخت ترم! دوستان:  چهارمين ذات گفت
مقدر شده است تا همواره آتش خشم و نفرت و حقد را در قلب اين ديوانه 

پس . من آن ذاتي هستم آه در غارهاي تاريك دوزخ زاده شده است. برافروزم
 چه آسي از من مستحق تر است تا بر اين مرد ديوانه شورش آند؟  

بطه مي خورم من نسبت به وظايفي آه داريد غ! خواهران:  پنجمين ذات گفت
زيرا بر من چنين مقدرشده است تا آرزوها و خوابهاي تمام نشدني اين مرد 
. ديوانه را زنده نگه دارم و گرسنگي و تشنگي نا آرام او را به هيجان درآورم

من محكوم هستم تا بي آنكه طعم استراحت را را بچشم در جستجوي ناشناخته ها 
پس اين من هستم آه بيش از شما . مو آنچه آه هنوز آفريده نشده است، باش

 !  مستحق شورش و عصيانم
چقدر شما خوشبخت هستيد و چقدر افسرده و ! خواهران:  ششمين ذات گفت

نگون بخت هستم زيرا من آن ذات پست و خوارم آه با دستاني شكيبا و چشماني 
بيدار، روزها را به تصوير مي آشم و به عناصر زشت و فاني، شكل هايي زيبا 

و ابدي مي بخشم و ذات گوشه گير و آرامي چون من شايسته ي خشم و شورش 
 .  است

خشمتان بر اين مرد بيچاره چقدر تعجب آور ! واي بر شما:  هفتمين ذات گفت
! اي آاش مي توانستم مانند شما باشم تا آار مشخصي براي او انجام دهم! است

 و خاموشي وظيفه اي اما چه آنم آه من آن ذات بي آار هستم آه جز سكوت



ندارم در حالي آه هر يك از شما سرگرم خلق زندگي دوباره بامظاهر گوناگونش 
 .  هستيد

به من بگوئيد آدام يك از ما مستحق ! به پروردگار سوگندتان مي دهم!  خواهران
 !  شورش است، من يا شما

و  چون هفتمين ذات سخن خود را به اتمام رساند، شش ذات ديگر با ترحم 
دلسوزي به او نگريستند اما هيچ پاسخي ندادند و در سكوت شب در حالي آه 

قلبا احساس شادماني مي آردند، به خواب رفتند اما هفتمين ذات همچنان بيدار 
 !  ها بود، چشم دوخت» همه چيز«آه پشت » هيچ«ماند و به 

 
      

  
 
 

 روباه
   

     
اش بيرون آمد و با حالتي سرآسيمه  در هنگام طلوع خورشيد، روباهي از لانه 

سپس به راه خود ! امروز شتري خواهم خورد: به سايه اش نگاه آرد و گفت
آنگاه دوباره به سايه اش نگريست و . ادامه داد و تا ظهر به دنبال شتر گشت

 !  يك موش براي من آافي است! آري: گفت
     
 
 
  

 
   

  بلند پروازي
   

     
 .  اولي بافنده و دومي نجار و سومي گورآن بود. ه شدند سه مرد وارد ميخان

امروز آفني بي نظير از جنس آتان به دو دينار :  بافنده به آن دو دوست گفت
 .  پس بهترين نوشيدني ها را بنوشيم. فروختم

پس فاخرترين گوشتها را . امروز گران ترين تابوت خود را فروختم:  نجار گفت
 .  مبه همراه نوشيدني بخوري

من امروز تنها يك گور آندم اما مزد مضاعفي دريافت ! دوستان:  گورآن گفت
 !  پس اندآي عسل نيز تناول آنيم. آردم



 صاحب ميخانه در آن شب شادمان شد زيرا آن سه مرد بارها درخواست 
او به . نوشيدني و گوشت و عسل آردند و سپس با خوشحالي به رقص در آمدند

ميزي زد و سه مرد تا پاسي از شب در ميخانه سپري همسرش لبخد رضايت آ
آردند و چون سيراب گشتند از جا برخواستند و به آمك صاحب ميخانه از در 

 .  ميخانه بيرون رفتند
اي آاش سرنوش بر ما چنين مقدر شود آه هر روز :  زن به همسرش گفت

از آار آردن در شاهد چنين ميهماناني بخشنده باشيم تا بتوانيم تنها فرزندمان را
 ! اين ميخانه ي آثيف بي نياز آنيم و بكوشيم تا در آينده آشيش شود

 
 
   

  آن زبان ديگر
   

     
 سه روز پس از تولدم، در حالي آه در گهواره ي ابريشمي دراز آشيده بودم و 

با تعجب به جهان تازه ي اطرافم مي نگريستم و دست و پا مي زدم، مادرم از 
 امروز فرزند من چطور است؟  : دايه پرسيد

سه بار به ا و شير دادم و تا اآنون ! او خوب است خانم:  دايه پاسخ داد و گفت
چون اين سخن را شنيدم بر خشمم . نوزادي به شادابي و سرحالي او نديده بودم

زيرا رختخواب من ! سخن او را باور مكن! مادر: افزوده شد و فرياد زدم و گفتم
 ي شيري آه خورده ام بسيار تلخ بود و بوي سينه اش در خشن است و مزّه

 .  مشامم بيزار آننده و بد است
 اما مادرم زبان مرا نفهميد و دايه نيز سخن مرا درك نكرد زيرا من با زبان 

 .  جهاني آه از آن آمده بودم، با آنان صحبت آرده ام
مرا غسل تعميد  در بيست و يكمين روز تولد من، يعني روزي آه مي خواستند 

من به تو تبريك مي گويم زيرا فرزند تو يك ! خانم: دهند، آشيش به مادرم گفت
 !  مسيحي متولد شده است
اگر راست مي گويي پس مادر تو در آسمان به :  با تعجب به آشيش گفتم

! خاطرت بسيار بدبخت و غمگين است زيرا تو يك مسيحي متولد نشده اي
 .  دآشيش نيز زبان مرا نفهمي

فرزند تو در : فالگيري به صورتم نگاه آرد و به مادرم گفت.  هفت ماه گذشت
 !  آينده رهبر بزرگي خواهد شد و مردم از او پيروي خواهند آرد

اين پيشگويي دروغ محض است زيرا من از :  با صداي بلند فرياد زدم و گفتم
اما اين بار نيز . خود آگاهم و يقين دارم آه در آينده موسيقي دان خواهم شد
 !  آسي زبان مرا درك نكرد و از اين بابت شگفت زده شدم



 از آن زمان سي و سه سال مي گذرد و در اين مدت مادر و دايه و آشيش به 
رحمت خدا رفتند و مردند در حالي آه فالگير هنوز زنده است و به آار خود 

 .  مشغول
مي دانستم :  پرسي، به من گفت ديروز او را در آنار معبد ديدم و پس از احوال

من آيندهي تو را از زمان آودآي به . آه تو موسيقي دان بزرگي خواهي شد
 !  مادرت پيش بيني آرده بودم

 سخن فالگير را باور آردم زيرا من نيز زبان جهاني آه از آن آمده بودم را از 
 !ياد برده ام

 
  

 
   

  دو قفس
   

     
در درون يكي از آنها شيري است آه غلامان آن را .  در باغ پدرم دو قفس بود

از بيابانهاي نينوي آورده بودند و در درون ديگري پرنده اي آه هرگز از نغمه 
پرنده هر روز در هنگام سحر شير را صدا مي آند و به . سرايي خسته نمي شود

 ! صبح بخير برادر زنداني: او مي گويد
 
 
   

  گورآن 
   

     
فن آردن يكي از ذات هاي مرده ام بودم آه ناگهان گورآني  روزي مشغول د

از ميان تمام آساني آه به اين گورستان مي آيند، تو تنها :نزديك من شد و گفت
 !  مردي هستي آه دوست مي دارم

 سخن تو مرا شاد آرد اما چرا تنها مرا دوست مي داري؟  :  به او گفتم
ي آيند و گريان مي روند اما تو خندان زيرا ديگران گريان م:  پاسخم داد و گفت

 ! مي آيي و خندان مي روي
 
 
  

 
   

  شهر مقدس



   
     

 در دوران جواني شنيدم آه شهري وجود دارد آه مردم آن بر وفق تعاليم آتاب 
خواهم آوشيد تا خود را به آن شهر برسانم تا : زندگي مي آنند لذا با خود گفتم
 .  شوماز برآت آسماني اش بهره مند 

 آن شهر دور بود لذا توشه اي آامل فراهم آردم و پس از چهل روز بدان رسيدم 
و در چهل و يكمين روز وارد آن شدم اما همه ي ساآنينش را يك چشك و يك 

از اين بابت متحير شدم و با خود گفتمك آيا هر آسي آه بخواهد در ! دست ديدم
ست داشته باشد؟ سپس متوجه اين شهر زندگي آند بايد تنها يك چشم و يك د

شدم آه مردم با تعجب بيشتر از تعجب من به من مي نگرند زيرا آنان باديدن دو 
و در حالي آه با يكديگر مشغول !  چشم و دو دشت من شگفت زده شده بودند

آيا اين همان شهر مقدس نيست آه مردم آن بر : گفتگو شدند از آنان پرسيدم
 آنند؟  وفق تعاليم آتاب زندگي مي 

 .  اين همان شهر است!  آري:  گفتند
 براي شما چه اتفاقي افتاده است؟ چشم و دست راستتان آجاست؟  :  پرسيدم

و سپس مرا ! با ما بيا تا بنگري:  مردم جهل مرا با مهرباني پاسخ دادند و گفتند
به معبدي بردند آه در وسط شهر قرار داشت و چون وارد معبد شدم، انبوهي از 

به : با تعجب بسيار گفتم. م ها و دست هاي خشكيده در آنجا ديدمچش
پروردگارتان سوگندتان مي دهم، اين آدام جلاد خونخواري است آه بر شما 

شبيخون زده و فرمان بيرون آوردن چشم و بريدن دستهايتان را صادر آرده 
 است؟  

آنگاه . د همگي با شنيدن اين سخن شگفت زده شدند و بر جهلم افسوس خوردن
چنين ! فرزندم: يكي از آنان آه شخصي سالخورده بود نزديك من شد و گفت

آاري را خودمان آرديم زيرا خداوند ما را بر سلطان شرّ آه در درونمان بود، 
 !  مسلّط گردانيد

 آنگاه مرا به سوي قربانگاه بزرگي راهنمايي آرد و مردم نيز به دنبال ما آمدند 
به سوي سنگ نوشته اي آه بر بالاي قربانگاه بود، اشاره و در آنجا با انگشت 

 :  من نيز آن را با صدايي بلند خواندم. آرد و از من خواست تا آن را قرائت آنم
اگر چشم راست، تو را به گناه وادارد آن را از حدقه درآور و از خود دور آن  «

تا همه ي زيرا براي تو بهتر است آه يكي از اعضاي خود را از بين بري 
 !  جسمت در دوزخ افكنده نشود

 و اگر دست راست، تو را به گناه وادارد آن را قطع آن زيرا براي تو بهتر است 
 »  !آه يكي از اعضايت را از بين بري تا همه جسمت در دوزخ افكنده نشود
آيا هيچ :  و چون منظورشان را دريافتم به سوي آنان سر برگرداندم و فرياد زدم

 زني در ميان شما هست آه دو چشم و دو دست داشته باشد؟  مرد و 
نه در ميان ما چنين آسي نيست جز خردسالاني آه هنوز :  پاسخ دادند و گفتند

 .  رشد نكردند تا بتوانند آتاب را بخوانند و به سفارشات آن عمل آنند



 و چون از معبد بيرون آمديم با سرعت آن شهر مقدس را ترك آردم زيرا من 
 !  رشد آرده بودم و مي توانستم آن آتاب را بخوانم

   
 
 
  

 
  

     
 ! در نااميدي من پيروزي است

   
     

 !   اي شكستها و اي نا اميدي هاي من
 !   اي تنهايي ها و اي گوشه نشيني هاي من

 شما نزد من از هزار پيروزي عزيزتر هستيد و در دل من از افتخارات همه ي 
 .  شهرها شيرين تر

 !   اي شكستها و اي نا اميدي هاي من
 !   اي شناخت من نسبت به خود و اي يافتن خواري من

 من به وسيله ي ما دانستم آه هنوز يك جوان خطار آار هستم و ديگر تاج آلاله 
من به وسيله ي شما به تنهايي و . هاي پژمرده و فاني مرا فريب نمي دهند

 .  و خوار شدن را چشيدمگوشه نشيني رسيدم و طعم گريختن 
 !   اي شكستها و اي نااميدي هاي من

 !   اي شمشير برنده و اي جوشن درخشان من
 :   در چشمان شما چنين خوانده ام آه

 هرگاه انسان برتخت سلطنت نشيند، برده مي شود و هر گاه مردم از درونش 
 به قتل مي آگاه شوند، آتاب عمرش بسته مي شود و هر گاه به اوج آمال رسد،

 !  رسد
 .   انسان ماننده ميوه ايست آه چون برسد بر زمين مي افتد و زير پا له مي شود

 !   اي شكستها و اي نااميدي هاي من
تو تنها آسي هستي آه سرودها و فريادها و !  اي دوست دلاور محبوب من

 سكوت هاي مرا مي شنوي و جز تو آسي با من ازتپش بالها و بانگ درياها و
 .  صداي انفجار آتشفشانها در ظلمات شب سخن نخواهد گفت

 .   تو تنها آسي هستي آه از صخره هاي مرتفع درونم بالا مي روي
 !   اي شجاعت ناميراي من

 در هنگام طوفان با من خواهي خنديد و و گورهايي براي آنان آه از من و تو 
ر چهره ي خورشيد مي ميرد حفر خواهيم آرد و با عزم و استواري در براب

 !  خواهيم ايستاد تا شكوهمند و خوفناك باشيم



    
 
 
   

  چهره ها 
   

     
 چهره اي ديدم آه به هزار چهره در مي آيد و چهره اي آه هميشه در يك قالب 

 .  بود
 چهره اي ديدم آه توانستم درون پنهان زشتش را دريابم و چهره اي آه چون 

 .  ايي بي نظير درونش را مشاهده آردمنقاب رويش را برداشتم، زيب
 چهره اي يير ديدم آه چين و چروآش از پيغام تهي بود و چهره اي صاف آه 

 .  همه چيز بر آن نقش بسته است
 من چهره ها را مي شناسم زيرا از وراي آنچه ديدگان مي بافد به آنان مي نگرم 

 ! تا حقيقتي آه پشت آنهاست را ببينم
 
 
   

  مصلوب 
   

     
 !   دوست دارم مرا مصلوب آنيد:  فرياد زدم و به مردم گفتم

 چرا مي خواهي خون تو به گردن ما بيفتد؟  :  گفتند
 چگونه به خود فخر مي آنيد در حالي آه ديوانگان را به صليب نكشيد؟  :  گفتم

 پس سخن مرا پذيرفتند و مرا مصلوب آردند و اين آار مرا آرام آرد اما 
ه ميان زمين و آسمان معلق بودم سرشان را با افتخار بلند آردند و به هنگامي آ

 !  من خيره شدند زيرا پيش از آن سرشان را به بالا نبرده بودند
 و هنگامي آه گرداگرد صليب جمع شده بودند يكي از ايشان فرياد زد و از من 

 آدامين گناه را مي خواهي تكفير آني؟  : پرسيد
به ما بگو، چرا خود راقرباي ! وردگارت سوگندت مي دهيمبه پر:  ديگري گفت

 آرده اي؟  
گمان مي بري آه با پرداختن بهايي اندك و ناچيز، به ! اي نادان:  سومي گفت

 افتخار جهاني مي رسي؟  
آيا انساني . ببينيد چگونه از روي ناداني لبخند مي زند:  سپس چهارمي گفت

 د زند؟  هست آه بر چنين درد و اندوهي لبخن
من گناهي را تكفير . لبخند مرا به ياد داشته باشيد و نه چيز ديگر:  به آنان گفتم

نمي آنم و خود را قرباني نمي سازم و افتخاري نمي خواهم و بخشايش چيزي 



من تشنه بودم و از شما خواستم تا مرا از خون خويش بنوشانيد و آيا . را ندارم
  مي شود؟  عطش ديوانه جز با خون خود مرتفع

در ظلمات روز و شبهايتان .  من لال بودم اما به جاي دهان از شما زخم خواستم
زنداني بودم لذا التماس آنان از شما خواستم تا مرا به سوي روز و شب رهايي 

آه از روزهاي شما بهتر و از شبهايتان خوشتر است، سوق دهيد و اآنون به 
 .  اري پيش از من به آنجا رفته اندسوي مكاني مي روم آه مصلوب شدگان بسي

 مبادا گمان بريد آسي از ما از مصلوب شدن خسته مي شود زيرا سرنوشت بر 
ما چنين مقدر شده است تا بارها و بارها و حتي توسط ستمگراني بدتر و 

نيرومندتر از شما مصلوب شويم تا همواره در ميان زمين دنيوي و آسمان 
 !  معنوي و روحاني معلق باشيم

  
 
 
  

 
   

  بزرگترين اشتياق 
   

     
 .   اينجا درآنار برادرم آوه و خواهرم دريا نشسته ام

 ما هر سه درتنهايي مان يكي هستيم و عشقي عميق و نيرومند و بسي شگفت، 
 .  ما را با يكديگر پيوند مي دهد

 محبتي است آه از اعماق خواهمر عميق تر و از برادرم نيز قوي تر و از 
 !  عجايب ديوانگي ام عجيب تر

 چه زمانهاي بسياري سپري شده است پيش از آنكه سپيده دم، تاريكي شب را از 
 .  بين برد تا ما يكديگر را ببينيم

 تولد بسياري از جهانها و به آمال رسيدن و سپس از ميان رفتن آنها را ديده 
آرزومند هستيم اما تنها ما جوانان ! آري. ايم اما ما هنوز جوانان آرزومند هستيم

 .  و فراموش شده ايم
مگر مي توان از شوق در .  اگر چه آسوده نيستيم اما تا ابد در آغوش يكديگريم

 بند آشيده و از شهوت پايان نايافته آسوده خاطر شد؟  
  آجاست خداي آتش برافروخته تا خوابگار خواهرم را گرم نگه دارد؟  

  آتشفشانهاي برادرم را خاموش و سرد آند؟   آجاست خداي ابرباران زاي تا
 آدامين زن مي تواند بر قلب من مسلط شود؟  .  من از آن دو نگون بخت ترم

 در آرامش شب، خواهرم نام خداي آتش را در خواب زمزمه مي آند تا او را 
گرم نگه دارد و برادرم نيز خداز بسيار دور باران را صدا مي زند تا سوزش او 

 .  مايدرا سرد ن



 !   اما من، چه آسي را در خواب صدا بزنم؟ به خدا سوگند، نمي دانم
 اآنون در ميان برادرم آوه و خواهرم دريا نشسته ام و ما هر سه درتنهايي مان 
يكي هستيم و عشقي عميق و نيرومند و بسي شگفت ما را با يكديگر پيوند مي 

 .  دهد
 
 

 چشم
   

     
آوهي پوشيده از ابر در پشت اين دره ها : ش گفت روزي چشم به ديگر ياران

 به راستي آه چه آوه زيبايي است؟  . مي بينم
 .  آجاست آن آوهي آه تو مي بيني؟ من صداي او را نمي شنوم:  گوش گفت
 .  من بيهوده مي آوشم تا او را لمس آنم اما هيچ آوهي را نمي يابم:  دست گفت
پس .  آنم زيرا قادر نيستم او را ببويممن وجود او را درك نمي:  بيني گفت

 !  وجود آن غيرممكن است
 آنگاه چشم به سوي ديگري برتافت و با خود خنديد درحالي آه حواس ديگر 
درباره ي چنين خيال بافي هايي گفتگو مي آردند و به اين نتيجه رسيدند آه 

 !  چشم از راه بدر شده است
    
 
 
   

 شد هنگامي آه اندوه من متولد 
   

     
 هنگامي آه اندوه من متولد شد مانند پرستاري مهربان به او شير دادم و با 

سپس اندوه من مانند هر موجود . چشماني عاشق برايش شب زنده داري آردم
زنده اي ديگر رشد آرد و نيرو گرفت و سرشار از زيبايي و شادابي شد لذا به 

گردمان نيز عشق ورزيديم زيرا يكديگر علاقمند شديم و هر دو به جهان گردا
 .  اندوه من داراي قلبي نازك و مهربان بود و قلب مرا نيز نازك و مهربان گردانيد
 هرگاه با هم آواز مي خوانديم همسايگان ما آنار پنجره هايشان مي نشستند و 

به آوازمان گوش فرا مي دادند زيرا آواز ما همچون اعماق دريا و شگفتي هاي 
 .  خاطرات بود

 هرگاه من و اندوهم راه مي رفتيم، مردم با چشماني لبريز از عشق و اعجاب با 
ما مي نگريستند و با نرم ترين و شيرين ترين الفاظ درباره ي ما سخن مي گفتند 

در حالي آه برخي با حسد به ما مي نگريستند زيرا اندوه نزد آنان گرانبها و 
 .  ود مي باليدم و افتخار مي آردمپسنديده بود و من از داشتن اندوه به خ



 آنگاه اندوه من مانند سرانجام هر موجود زنده ي ديگر، جان سپرد و من تنها 
 .  ماندم و در انديشه و تامل تنها شدم

 اآنون چون سخن مي گويم، گوشهايم براي شنيدن صدايم سنگيني مي آنند و 
 .   پنجره نمي آيدديگر آسي از همسايگانم براي گوش دادن به آوازم آنار

 و چون در خيابانها مي گردم آسي به من توجه نمي آند و تنها تسليتي آه مي 
 :  يابم آن هنگامي است آه صداهايي در خواب مي شنوم آه با حسرت مي گويند

 .  اينجا مردي خفته است آه اندوه هايش در گذشته است! بنگريد!  بنگريد
  

 
 
   

  جهان آامل
   

     
 !  اي ارواح گمگشته اي خد

 !   اي آه در ميان خدايان گمگشته اي
 !   به من گوش فراده

 اي سرنوشت دلسوز آه براي ارواح گمشده و ديوانه ي ما شب زنده داري مي 
 !  آني

 !   به من گوش فراده
 .   من به آمال نرسيده ام اما در ميان انسانهايي آامل زندگي مي آنم

رگردان هستم آه در ميان جهان هايي آامل و مردمي  من، بشريت آشفته و ابرس
مردمي آه افكارشان و روياهايشان . آه قانونشان آامل و با نظم است مي گردم
 .  مرتب و درآتابها و ديوانها ثبت شده است

اين مردم فضليت هايشان را اندازه مي گيرند و گناهانشان را با !  پروردگارا
 و فهرستهاي بي شماري هستند اما بيهوده و ترازو مي سنجند و داراي دفاتر

ناقص آه نه گناه شمرده مي شود و نه فضليت و روزها و شبهايشان را به 
فصلهايي مدون و مرتب تقسيم بندي مي آنند آنگاه هر آاري را انجام مي دهند؛ 

 !  خوردن، نوشيدن، خفتن، پوشاندن برهنگي خود و سپس به ستوه آمدن
. ردن و آواز خواندن و رقصيدن و سپس استراحت آردن آار آردن و بازي آ

 .  همه ي آن آارها را به جاي خود و در وقت معيني انجام مي دهند
 انديشيدن و احساس آردن اما چون ستاره ي خوش يمن آروزها بر بالاي افق 

 .  دور دست طلوع مي آند، از انديشه و احساس باز مي مانند
يه مي دزدند و با دستاني آه منتظر قدرداني است،  با لبخندي بر دهان از همسا

مي بخشند آنگاه بازيرآي مي ستايند و با احتياط سرزنش مي آنند و روح را مي 
آُشند و تن را با بوس اي مي سوزانند و شب هنگام، دستها را مي شويند و 

 !  گويي هيچ اتفاقي نيفتاده است



  
 
 
  

 
   

  خدا
   

     
خستين بار آماده ي سخن گفتن شدند و جنبيدند، از آوه  چون لبهايم براي ن

 :  مقدس بالا رفتم و خدا را چنين صدا زدم
تا . مشيّت پنهان تو شريعت من است. من تورا پرستش آرده ام!  پروردگارا

اما خداوند پاسخ مرا نداد بلكه . روزي آه زنده ام در برابر تو خضوع خواهم آرد
 .   گذشت و از ديدگانم پنهان شدمانند طوفاني سهمگين از من

 يك هزار سال بعد، براي دومين بار از آوه مقدّس بالا رفتم و با خدا چنين سخن 
 :  گفتم

 تو مرا از خاك زمين آفريدي و از روح معنوي ات بر من دميدي و زنده ام 
اما خداوند پاسخ مرا نداد و . آردي، پس همه ي وجودم به تو مديون است

 .  ن پرنده ي بالدار به پرواز در آمد و از من گذشتهمچون هزارا
 يك هزار سال بعد، از آوه مقدّس بالا رفتم و براي سومين بار با خدا سخن 

 :  گفتم
با عشق و دلسوزي مرا به . من فرزند دوست داشتني تو هستم!  اي پدر مقدّس

اين بار ! بردبا محبّت و عبادت ملكوت و مُلكِ تو را به ارث خواهم . دنيا آوردي
نيز خداوند پاسخم نداد و همچون مه آه تپه ها را مي پوشاند از چشم من دور 

 .  شد
از آوه مقدس بالا رفتم و براي چهارمين بار با خدا سخن .  يك هزار سال بعد

 :  گفتم
من گذشته ي تو و تو ! اي آمال و مقصود من! اي حكيم و دانا!  اي اِلهِ من

شه هايت در ظلمات زمين و تو روشنايي آسمانها فرداي من هستي، من ري
 .  هستي

 در اين هنگام خداوند به سوي من خم شد و واژگاني شيرين و لطيف بر گوشم 
نواخت؛ چنانكه دريا، رودخانه ي سرازير شده را درخود فرو مي برد، خداوند 

دا و چون به سوي دشتها و درّه ها سرازير شدم، خ! مرا در اعماق خود فرو برد
 !  نيز آنجا بود

  
 
 



  
 
   

  مترسك
   

     
 آيا از تنها ماندن در اين مزرعه بيزار نشده اي؟  :  از مترسكي سوال آردم

در ترساندن ديگران براي من لذّت بياد ماندني است پس من :  پاسخم داد و گفت
 !  از آار خود راضي هستم و هرگز از آن بيزار نمي شوم

من نيز چنين لذتي را تجربه آرده ! راست گفتي: س گفتم اندآي انديشيدم و سپ
 .  بودم
تو اشتباه مي آني زيرا آسي نمي تواند چنين لذتي را ببرد مگر آنكه :  گفت

 !  درونش مانند من با آاه پر شده باشد
 سپس او را رها آردم و درحالي آه نمي دانستم آيا مرا مي ستايد يا تحقير مي 

 .  آند
ترسك، فيلسوف و دانا شد و چون دوباره از آنار او گذشتم دو  يك سال بعد م

 !  آلاغ را ديدم آه سرگرم لانه ساختن زير آلاه او بودند
      

  دو عابد
   

     
 دو عابد آه دوست يكديگر بودند بر قله ي آوهي بلند زندگي مي آردند و در 

 .  آنجا به پرستش خدا مي پرداختند
روزي شيطان قلب عابد آهتر را وسوسه . رفي گلين بود تنها سرمايه ي آنان ظ

از مدتهاست در آنار هم زندگي مي آنيم و : آرد لذا نزد عابد جوانتر رفت و گفت
بيائيم و سرمايه ي خود را تقسيم . اآنون وقت آن رسيد تا از يكديگر جدا شويم

 .  آنيم
 جدايي، قلب مرا اگر چه:  عابد جوان آه با شنيدن اين سخن اندوهگين شد، گفت

. زخمي خواهد آرد اما اگر در رفتن ضرورتي مي بيني، ممانعت نخواهم آرد
تقسيم . اين تنها سرمايه ي ماست! برادر عزيز: آنگاه ظرف گلين را آورد و گفت

 .  آردن آن آار دشواريست لذا بهتر است آه از آن تو باشد
مال من نيست را هرگز من از تو صدقه نخواستم و چيزي آه :  عابد آهتر گفت

 .  نمي پذيرم لذا بايد ظرف ميان ما تقسيم شود تا هر يك سهم خود را بردارد
اگر ظرف دو نيمه شود ديگر براي ما سودي :  عابد جوان با مهرباني گفت

 .  لذا چاره اي نداريم جز آنكه قرعه بياندازيم. نخواهد داشت
 و قرعه آشيدن آار عادلانه اي من مي خواهم عدالت اجرا شود:  عابد آهتر گفت

 .  من تنها سهم خود را مي خواهم. نيست



! برارد و دوست من:  عابد جوان بحث آردن را بي فايده ديد لذا به ناچار گفت
 .  حالا آه در اين باره اصرار مي ورزي پس ظرف را تقسيم آنيم

 :  فت ناگهان چهره ي عابد آهتر به سياهي گرائيد و بر وي فرياد زد و گ
 !  چقدر بزدل و پست و آودن هستي زيرا نمي تواني دشمني آني!  واي بر تو

    
  

 
  

 
   

  بخواهيد تا بيابيد
   

     
 .   در گذشته اي بسيار دور، مردي بود آه دره اي پر از سوزن داشت

اي مرد بزرگ، جامه ي فرزندم :  روزي مادر يك نصراني نزد او رفت و گفت
آيا به من . ي خواهم آن را پيش از آنكه به معبد برود بدوزمپارهاست و من م

سوزني قرض مي دهي؟ مرد به او سوزن نداد اما پندي به وي گفت تا آن را نزد 
 .  فرزندش ببرد پيش از آنكه به معبد برود

 » !بخواهيد تا بيابيد«:  پند چنين بود
 
 
  

 
 عدالت

   
     

ناگهان مردي ناخوانده به . ي برپا شد در يكي از شبها، جشني در آاخ سلطنت
همگي . همراه دعوت شدگان وارد قصر شد و دربرابر شاهزاده اداي احترام نمود

با تعجب به او نگريستند زيرا يكي از چشمانش بيرون آمده بود و خون از آن 
 !  جاري مي شد

 چه اتفاقي براي تو افتاده است؟  :  شاهزاده از او پرسيد
من دزد نيستم و تاريكي چنين شبي را ! اي شاهزاده: و گفت مرد پاسخ داد 

از ديوار بالا رفتم اما . غنيمت شمردم و وارد يكي از مغازه هاي صرافي شدم
اشتباها از پنجره ي ديگري وارد مغازه ي بافندگي شدم لذا با سرعت تصميم 

كي از گرفتم تا بگريزم اما به سبب تاريكي بسيار، سوزن دستگاه بافندگي به ي
اآنون نزد شما آمدم تا . چشمهايم اصابت آرد و آن را از حدقه بيرون آورد
 !  عدالت را اجرا آنيد و حق مرا از مرد بافنده بستانيد



لذا .  شاهزاده دستور داد تا مرد بافنده را احضار آنند و في الفور او را آوردند
 !  فرمان داد تا چشمان وي را از حدقه بيرون آورند

به راستي آه حكم عادلانه اي را صادر فرموديد اما ! شاهزاده: بافند گفت مرد 
. من براي بافندگي به دو چشم نياز دارم تا بتوانم هر دو طرف لباس را ببينم

همسايه اي دارم آه پينه دوزي مي آند و او مانند من دو چشم دارد اما براي 
اهيد قانون را زير پا پس اگر مي خو. پينه دوزي تنها به يك چشم نياز دارد

 !  نگذاريد مي توانيد او را احضار آنيد تا يكي از چشمهايش را بيرون آوريد
 آنگاه شاهزاده دستور داد تا مرد پينه دوز را احضار آنند و چون آمد، يكي از 

 !  چشمهايش را در آوردند و اينگونه عدالت اجرا شد
     
 
 
   

  پادشاه دانا 
   

     
. شهرهاي دور دست، پادشاهي قدرتمند و دانا فرمانروايي مي آرد در يكي از 

 .  مردم شهر نه تنها از او مي ترسيدند بلكه وي را نيز دوست مي داشتند
 در وسط شهر چاهي با آب گوارايي وجود داشت و همه ي مردم و حتي پادشاه 

 .  و يارانش نيز از آن مي نوشيدند زيرا چاه ديگري در شهر نبود
يكي از شبها آه همه ي مردم در خواب بودند، ساحره اي وارد شهر شد و  در 

از اين به بعد هر آسي از آب : هفت قطره از مايعي عجيب در چاه ريخت و گفت
 !  اين چاه بنوشد ديوانه مي شود

 صبح روز بعد همه ي مردم شهر به جز پادشاه و وزير از آب چاه نوشيدند و به 
مردم گروه گروه از محله اي به محله . د ديوانه گشتندگفته ي ساحره دچار شدن

شاه و وزير : ديگر و از آوچه اي به آوچه ي ديگر مي دويدند و مي گفتند
بيائيم تا ايشان را از تخت ! ديوانه شده اند و آنان نمي توانند بر ما حكومت آنند

 !  سلطنت پائين آوريم
ريني آه از اجدادش به ارث برده  ماجرا به گوش شاه رسيد لذا دستور داد جام ز

 .  بود را از آب چاه پر آنند
شاه از آن آب نوشيد و چون سيراب شد، .  آن را پر آردند و براي شاه آوردند
مردم شهر از اين ماجرا مطلع شدند و . به وزيرش داد تا او نيز چنين آند

از دست نداده شادماني آردند زيرا دريافتند آه پادشاه و وزير شهر، عقل خود را 
 !  اند
  

 
 



   
  لذت تازه 

   
     

 ديشب لذت جديدي را اختراع آردم و چون براي نخستين بار از آن بهره مي 
جستم، فرشته و شيطاني بر من ظاهر شدند و آنار در ايستادند و درباره ي لذت 

 .  من گفتگوي خصمانه اي آردند
 !  ر يك گناه آشنده ايستاين آا:  فرشته با صدايي بلند فرياد زد و گفت

به جانم سوگند آه اين يك ! هرگز:  شيطان با صدايي بلندتر اعتراض آرد و گفت
 !  اخلاق حسنه است

    
  انار

   
     

 .   يك بار در درون اناري زندگي آردم
در آينده درخت بلندي خواهم شد :  روزي صداي دانه اي را شنيدم آه مي گفت

ايم ترانه خواهد خواند و خورشيد نيز خواهد رقصيد و آه باد در ميان شاخه ه
 !  من درگذر اين فصلها نيرومندتر و زيباتر خواهم بود

هنگامي آه من مانند تو ! چقدر تو نادان هستي اي رفيق:  دانه اي ديگر گفت
آوچك بودم چنين روياهايي در سر مي پروراندم اما پس از اينكه توانستم همه 

 !  جم دريافتم آه تمام آرزوهايم بيهوده اندچيز را با عقل بسن
اما من چيزي را در خودمان نمي يابم آه از چنين آينده اي :  سومين دانه گفت
 !  بزرگ خبر دهد

اگر آينده ي ما بهتر از امروزمان نباشد، زندگي بيهوده اي :  چهارمين دانه گفت
 !  خواهيم داشت

جادله آنيم در حالي آه نمي دانيم امروز چرا درباره ي آينده م:  پنجمين دانه گفت
 بر ما چه خواهد گذشت؟  

 .  ما تا ابد به زندگي آنوني خود ادامه خواهيم داد:  ششمين دانه گفت
من آينده را به روشني مي بينم اما نمي توانم آن را به الفاظ :  هفتمين دانه گفت

 .  بيان آنم
ه ها نيز، به صدا درآمدند و به  آنگاه دانه ي هشتم و نهم و دهم و ديگر دان

پس در همان روز انار را ترك . سبب تعدد صداها ديگر نتوانستم چيزي را بفهمم
ساآن شدم، جايي آه دانه هاي آمي دارد و در خاموشي » به«آردم و در درون 

 ! و سكوت بسر مي برند
 
   

  سه مورچه



   
     

 بود، گرد هم آمدند و هر يك  سه مورچه روي بيني مردي آه زير آفتاب خوابيده
از آنها به رسم قبيله ي خود اداي احترام آرد و سپس در همانجا ايستادند و 

 .  سرگرم گفتگو شدند
زمين ناهمواري آه اآنون روي آن ايستاده ايم لم :  نخستين مورچه گفت

در طور روز به دنبال يافتن . يزرعترين زميني است آه تا به حال از آن گذشته ام
 .  انه اي از هر نوعي آه باشد سپري آردم اما موفق نشدمد

بارها مردم قبيله ي من درباره ي سرزميني نرم و لم يزرع :  دومين مورچه گفت
 .  سخن گفتند و مي پندارم آه ما اآنون در همان سرزمين هستيم

ما اآنون روي بيني ! دوستان:  سومين مورچه سر خود را بلند آرد و گفت
. اين همان مورچه ي بسيار توانا و قدرتمنداست. زرگ ايستاده ايممورچه ي ب

بدنش آنقدر بزرگ است آه نمي توانيم آن را ببينيم و سايه اش آنقدر گسترده 
است آه قادر نيستيم اندازه اش را بگيريم و صدايش آنقدر بلند است آه از 

 در همه اين همان مورچه اي است آه حضور لايتناهي اش. شنيدن آن عاجزيم
 !  جا هست

 دو مورچه ي ديگر به خاطر اين سخن خنديدند اما در همان لحظه، مرد دستش 
 !  سه مورچه زير انگشتان او له شدند. را بلند آرد و بيني خود را خاراند

    
 
 
  

 
   

  روي پله هاي معبد
   

     
رد در  ديشب زني را ديدم آه روي پله هاي معبد نشسته بود در حالي آه دو م

 .  سمت راست و چپ او نشسته اند و به او مي نگريستند
 با تعجب او را ديدم؛ يك طرف صورتش رنگ پريده بود و يك طرف ديگر، 

 !  گلگون
    
 
 
   

  خداي درستكار و خداي بدآردار
   



     
 يك بار خداي درستكار با خداي بدآردار بر قله ي آوهي ملاقات آرد و به او 

 !  به خير باد برادرروز تو : گفت
گويي امروز بد ! رفيق: لذا خداي درستكار گفت.  خداي بدآردار هيچ پاسخي نداد

 !  خُلق شده اي
زيرا مردم در من امروز بسيار خشمگينم ! آري:  خداي بدآردار پاسخ داد و گفت

ميان من و تو هيچ تفاوتي قائل نيستند و مرا با نام تو صدا مي زنند و از اين 
 .  آار بيزارم

هر روز چنين اتفاقي براي من نيز مي افتد زيرا ! عزيز من:  خداي درستكار گفت
 !  بسياري از مردم مرا با نام تو صدا مي زنند و مي پندارند آه من تو هستم

 در حالي آه بر جهل و حماقت مردم لعنت مي فرستاد، به راه  خداي برآردار
 .  خود ادامه داد و رفت

  
 
 
   

  شب و ديوانه 
   

     
بر جاده اي آتشين گام بر . من مانند تو تاريك و برهنه هستم! اي شب:  ديوانه

مي دارم آه برفراز روياهاي روزانه ام امتداد دارد و جايي آه پايم زمين را لمس 
 .   آند، درخت بلوط تناوري مي رويدمي
تو هرگز مانند من نيستي زيرا هنوز به پشت سر خود نگاه ! اي ديوانه:  شب

 .  مي آني تا جاي پايت را بر روي شنها ببيني
من مانند تو خاموش و درونگرا هستم و در دل تنهايي من ! اي شب:  ديوانه

ه بهشت و جهنم در نهاد او الهه اي نشسته است و در انتظار نوزاد آسماني آ
 .  باشد
تو هرگز مانند من نيستي زيرا هنوز در برابر دردها مي لرزي ! اي ديوانه:  شب

 .   و از شنيدن سرود مرگ مي هراسي
من مانند تو وحشتناك و ستمگر هستم زيرا گوشهايم مملو از ! اي شب:  ديوانه

فراموش شده و از ياد فرياد امتهاي دربند آشيده و حسرتهايي بر زمين هاي 
 .  رفته
تو هرگز مانند من نيستي زيرا هنوز آوچكترين خويشتن خود ! اي ديوانه:  شب

را به عنوان دوست باوفا مي شناسي و نمي تواني با بزرگترين خويشيتن خويش 
 !  دوست شوي



من مانند تو دلاور هولناآي هستم زيرا قلبم باديدن شعله هاي ! اي شب:  ديوانه
شتي ها در درياها به وجد نمي آيد و لبهايم جز با مكيدن خون دلاور آتش آ

 .  مردان آشته شده در ميدان نبرد لذت نمي برد
تو هرگز مانند من نيستي زيرا در تو اشتياقي نسبت به نفس ! اي ديوانه:  شب

 !  آه بر تو مسلط است وجود دارد و هنوز قانوني براي خودت ننهاده اي
من مانند تو خوش و خرم هستم زيرا آن مرد آه با من است ! اي شب:  ديوانه

تا ابد مست آن شراب ناب است و آن زن آه با من دوست است، بر گناه خويش 
 !  افتخار مي ورزد

آيا تو مانند من هستي؟ آيا به راستي تو مانند هستي؟ آيا مي تواني مانند :  شب
مشيري درخشان به دست اسب برق آسا بر طوفان بتازي و آذرخش را چون ش

 گيري؟  
تو هرگز مانند من نيستي زيرا روح تو در هفت لفّافه پيچيده است و !  ديوانه

 .  هنوز نتوانستي قلبت را در آف دستت بگيري
من مانند تو شكيبا و غمگين هستم زيرا در سينه ام گور هزار ! اي شب:  ديوانه

را با اشك موميايي آرده و با عاشق وجود دارد آه با اخلاص مرده اند و آنان 
 !  بوسه هاي پژمرده آفن آرده ام

من مانند تو توانا و بزرگ هستم و عرش خود را بر ويرانه هاي !  اي شب
خدايان فرو افتاده ساختم و روزها را در برابر خود گذراندم تا دامن لباسم را 

 !  ببوسند بي آنكه جرات پيدا آنند به چهره ام بنگرند
آيا تو مانند من هستي؟ آيا افكار رام نشده ي ! فرزند قلب تاريك مناي :  شب

 مرا مي انديشي يا با زبان بي آرانم سخن مي گويي؟  
تو اسرار فضاي لايتناهي را آشكار . ما برادران همزاديم! آري اي شب:  ديوانه

 !  مي آني و من اسرار درونم را
     
    

  بزرگترين دريا 
   

     
م به سوي درياي بزرگ رفتيم تا در آن شنا آنيم و چون به ساحل  من و روح

پس به راه افتاديم و مردي را ديديم . رسيديم به جستجوي مكاني خلوت پرداختيم
آه بر روي صخره اي خاآستري رنگ نشسته بود و از آيسه اي آه در دست 

 !  داشت مشتي نمك در مي آورد و آن را در دريا مي ريخت
اين همان مرد بدبيني است آه از زندگي جز سايه هايش نمي :  گفت روحم به من

 .  بايد اين مكان را ترك آنيم زيرا نمي توانيم اينجا شنا آنيم. بيند
 لذا آن مكان را ترك آرديم و به راه خود ادامه داديم و به آبگيري در ساحل 

ي مرصع رسيديم و در آنجا مردي بود آه بر صخره اي سفيد ايستاده و صندوق
 !  در دست داشت و از آن حبّه هاي قند در مي آورد و در دريا مي انداخت



اين همان مرد خوش بيني است آه دل به چيزهايي مي بندد :  روحم به من گفت
 .  او نبايد تن برهنه ي ما را ببيند. آه جاي دل بستن به آنها نيست

ا مردي مواجه شديم آه  پس به راه خود ادامه داديم تا اينكه در آنار ساحل ب
 .  ماهي مرده بر مي داشت و آنها را با آرامي و مهرباني در آب بر مي گرداند

اين همان مرد دلسوزي است آه مي آوشد زندگي رابه آنان :  روحم به من گفت
لذا از او گذشتيم و به جاي ! از او بايد دوري آنيم. آه در گورند بازگرداند

دي ديديم آه عكس سايه اش رابر شنها مي آشيد و ديگري رفتيم و در آنجا مر
 !  چون امواج نقش او را مي شستند، دوباره سايه ي خود را بر شنها مي آشيد

اين همان مرد صوفي است آه از اوهام بت مي سازد تا او :  روحم به من گفت
 .  او را نيز ترك بايد آرد. را پرستش آند

رسيديم و مردي را ديديم آه آف دريا بر  لذا از او گذشتيم و به خليج آوچكي 
اين همان : روحم به من گفت! مي داشت و آن را در جامي از عقيق مي ريخت

چنين . مرد رويايي و خيال بافي است آه از تارهاي عنكبوت جامه مي بافد
 .   شخصي مستحق ديدن بدن عريانمان نيست

! اين همان درياست: مي گفت آنگاه اندآي انديشيديم و ناگهان فريادي شنيديم آه 
نزديكتر شديم و مردي را ديديم آه ! اين همان درياي عميق و پهناور است

 .  پشتش به دريا بود و يك صدف بزرگي در گوشش نهاده تا پژواك آن را بشنود
اين مرد يك واقع بين است و از آليات روي ! بيا برويم:  روحم به من گفت

لذا از او گذشتيم و . جزئيات بي ارزش مي آندگردان مي شود و خود را سرگرم 
به مكان ديگري رفتيم و با مردي مواجه شديم آه در ميان صخره ها دراز آشيده 

 !  و سرش را زير ماسه ها فرو آرده بود
بهتر است آه با عجله در اين مكان شنا ! اي روح من:  اينبار به روح خود گفتم

 .  ببيندآنيم زيرا اين مرد نمي تواند ما را 
زيرا اين آه مي ! هرگز و هزار بار هرگز:  روحم سر خود را تكان داد و گفت

او همان خشك مقدس رذلي است آه خود را از آلام . بيني بدتري خلق خداست
زندگي مخفي مي آند در حالي آه شادي هاي زندگي را از قلب خويش پنهان مي 

ايان شد و سپس با صدايي تلخ لذا آثار حزن و اندوه در چهره ي روحم نم. سازد
 :  گفت

 بيا اين ساحل را ترك آنيم زيرا مكاني خالي و امن در آن وجود ندارد تا شنا 
من هرگز نمي پسندم آه باد موهاي طلايي ام را پريشان آند يا سينه ي . آنيم

 .  درخشانم را آشكار سازد يا نور برهنگي مقدس من ظاهر شود
 .  ك گفتيم و به سوي دراي بزرگتري رفتيم در اين هنگام دريا را تر

  
 
  

 
  



 
   

  ستاره شناس 
   

     
 .   من و دوستم مردِ نابينايي را ديديم آه در سايه ي معبد تنها نشسته است

 .  اين داناترين مردي است از قبيله ي ما:  دوستم به من گفت
م آردم و در آنارش  دوستم را رها آردم و نزديك آن مرد نابينا شدم و به او سلا

 .  نشستم و سرگرم گفتگو شديم
 از آي نابينا شده اي؟  !  اندآي گذشت و سپس از او پرسيدم، آقا

چه دانشي را : گفتم! از هنگامي آه زاده شده ام! فرزندم:  پاسخم داد و گفت
 !  من يك ستاره شناس هستم: دنبال مي آني؟ پاسخ داد و گفت
من اين :  ي خود نهاد و بر سخن خود افزود و گفت آنگاه دستهايش را بر سينه

 !  خورشيدها و اين ماهها و اين ستارگان را رصد مي آنم
    
    
 
 
  

 
   

  برگ علف و برگ پائيزي
   

     
تو در هنگام افتادن از شاخه غوغايي :  يك برگ علف به يك برگ پائيزي گفت

 !   ريزيبر پا مي آني و روياهاي زمستاني ام را بر هم مي
از چه روياهايي سخن ! اي هميشه فرومايه:  برگ پائيزي خشمگين شد و گفت

مي گويي در حالي آه به خاك پست چسبيده اي و از موسيقي آسماني دور مانده 
 اي و در ميان آواز و نوحه فرق نمي گذاري؟  

 برگ پائيزي پس از گفتن اين سخن، بر زمين سقوط آرد و به خواب رفت و 
 .  هار فرا رسيد، از خواب بيدار شد اما به برگ علفي مبدل شده بودچون ب

 پائيز نيز به خواب زمستاني رفت و چون باد وزيد، برگهاي پوسيده بر برگ 
آنان ! واي از اين برگهاي سنگين پائيزي: برگ علف با خود گفت. علف افتادند

اهاي زمستاني ام در هنگام افتادنشان از شاخه ها غوغايي برپا مي آنند و روي
 !  را بر هم مي ريزند

  
 



 
   

  دو دانشمند
   

     
 درشهر قديمي انديشه ها دو دانشمند زندگي مي آردند آه دانش يكديگر را 

 .  اولي آافر بود و ديگري مومن. ناچيز مي دانستند
 يكي بار آن دو در ميدان شهر گرد هم آمدند تا در برابر پيروانشان درباره ي 

خدا مجادله آنند و پس از چند ساعت بحث و گفتگو هر يك به راه خود وجود 
 .  رفته و مجلس را ترك آردند

 در همان شب، دانشمند آافر به سوي معبد رفت و در برابر قربانگاه دو زانو 
 .  نشست و براي اشتباهات گذشته ي خود از خدا طلب مغفرت آرد و مومن شد

يمان آتاب هاي مقدس خود را به ميدان شهر  و در همان ساعت، دانشمند با ا
 !  برد و آنها را سوزاند و از دين روي گردان شد و آافر گشت

  
 
 
  

     
  هنگامي آه شادي من متولد شد

   
     

 هنگامي آه شادي من متولد شد او را در بغل گرفتم و روي بام خانه ام بردم و 
بيائيد و بنگريد زيرا امروز ! اي همسايگان و اي آشنايان من: فرياد زدم آه

بيائيد و شادي مرا ببينيد آه چگونه در برابر ! شادي من متولد شده است
خورشيد مي خندد؟ اما بر تعجبم افزوده شد زيرا هيچ آسي از همسايگانم براي 

 !  ديدن شادي من حاضر نشد
 اطلاع  هفت ماه روي بام خانه ام ماندم و از بام تا شام حضور شادي خود را به

لذا من و شادي ام تنها . همگان مي رساندم اما آسي به صدايم گوش فرا نداد
 .  مانديم و آسي به ما توجه نكرد

 هنوز يك سال نگذشت آه ناگهان شادي من از زندگي خود بيزار گشت و رنگ 
پريده و بيمار شد و جز قلب من، هيچ قلبي به عشق او نطپيد و هيچ لبي جز 

 .  و را نبوسيدلبهاي من، لب ا
 آنگاه شادي من در تنهايي خود جان سپرد و از اين به بعد هرگاه اندوهم را به 

 .  ياد مي آورم، شادي را نيز به ياد مي آورم
  ياد و خاطره چيست؟  



 جز برگ پائيزي است آه اندآي در باد مي جنبد و به خود مي پيچد و سپس 
 !  براي زمان طولاني با خاك آفن مي شود

    
 
 
  

 
  

  خدايان زميني
   

     
 و چون شب دوازدهم فرا رسيد و سكوت بسان مدِّ شبانه ي دريا در همه ي تپه 

ها حكمفرما شد، خدايان سه گانه آه در زمين متولد شده اند و بزرگان دنيا به 
شمار مي رفتند، در آوه ظاهر شدند و رودها زير پايشان دويدند و امواجي در 

شان را پوشاند و سرهايشان را باشكوه بالا بردند تا نظاره گر جهان مه سينه هاي
 .  باشند

 و چون به سخن درآمدند، صدايشان مانند غرّشي دور بر بالاي دشت ها و دره 
 .  ها به اهتزاز درآمد و در همه جا پيچيد

 :   آنگاه خداي نخست گفت
ورم زيرا بوي مي خواهم به سوي جنوب روي آ.  باد به سوي مشرق مي وزد
 .  مردگان به مشام مي رسد

من دوست دارم چنين بوي . اين بوي بدن هاي سوخته است:  خداي دوم گفت
 .  خوش و دل نوازي را استشمام آنم

اين بوي مردگاني ست آه باشعله هايي اندك مي سوزند تا :  خداي نخست گفت
 .  د دوزخ مرا مي آزارداين بو مانند بوي فاس. به تدريج فضا را آآنده از آن آنند

من همواره دوست . اين بوي زندگي بخش مشك و عبير است:  خداي دوم گفت
 .  دارم چنين بويي را استنشاق آنم

 خدايان زندگي خود را باقرباني آردن ديگران سپري مي آنند و عطش خود را با 
ود را خون فرو مي نشانند و با جان فشاني جوانمردان آرامش مي يابند و عزم خ

با آه هميشگي آه توسط جان هاي به لب رسيده درهنگام مرگ محكم و استوار 
 .  مي آنند و عرش و بارگاه خود را بر خاآستر نسل ها مي سازند

من از هر موجود زنده بيزار شده ام زيرا هرگز دستم را :  خداي نخست گفت
  . براي آفريدن جهان يا از بين بردن آن دراز نكرده و نمي آنم

 من چنين زندگي را نمي خواهم و اگر مي توانستم مي مردم زيرا سنگي همه ي 
اي . زمان ها بر دوش من است و صداي لاينقطع دريا، خواب را از من مي ربايد

 !  آاش مانند خورشيد غروب مي آردم



 من دوست دارم الوهيّت خود را از غايتش مجرّد سازم تا در فضا بر ارواح 
 .   ديگر نباشممردگانم بدمم و

 !   اي آاش بسوزم و از خاطره ها بروم
 !  گوش فرا دهيد! برادران من:  خداي سوم گفت

 زيرا مرد جواني در آن درّه است آه دارد اسرار قلبش را در گوش شب مي 
 .  نوازد

 .   سه تار او از جنس طلا و چوب آبنوس و صدايش نيز نقره اي است
 .  اندازه مغرور نيستم تا آرزو آنم نباشمتا اين ! نه:  خداي دوم گفت

 من نمي توانم چنين چيزي را برگزينم جز دشوارترين راه ها تا فصل ها و سال 
 .  ها را پشت سر بگذارم

 بذر مي آارم تا چگونگي نفوذ آن را دردل زمين را ببينم آنگاه هنگامي آه 
 مي آنم تا انسان را توفان در جنگل شروع به خنديدن مي آند، گياه خ ود را قطع

از تاريكي مطلق بيدار سازم اما ريشه هاي آن را نگه مي دارم تا اشتياقش به 
زمين بماند و تشنه ي حيات شود و جام شوآران مرگ را به دست او دهم و 

عشق پديد آمده را همراه با درد و رنج به او ببخشم؛ عشقي آه با شوق رشد 
آنگاه شب . ا نخستين بوسه پژمرده مي شودمي آند و بر اشتياق مي افزايد و ب

هاي او را سرشار از رؤياهاي آسماني و روزهايش را ممل از روياهاي شب 
هاي مقدس مي آنم و فرمان مي دهم تا خيال او همچون آرآسي بر آوه و 

انديشه هايش مانند طوفان هاي درياها باشد سپس دستي آم توان و پايي سنگين 
رابر ما با شادي آواز سر دهد و چون اندوهگين گردد به به او مي دهم تا در ب

سوي ما پناه گيرد و چون زمين گرسنه به ستوه آيد و فرياد برآورد، وي را مي 
آُشم و روحش را بر بالاي پوست بدنش قرار مي دهم تا بتواند آينده ي ما را 
 بچشد و جسمش را نگاه مي دارم تا خود را در خاك بمالد و گذشته اش را

 .  فراموش آند
 ما شايستگ و لياقت آن را داريم آه تا آخرالزمان بر انسان حكم برانيم و از 

هنگامي آه مادرش درد زايمان آشيد تا روزي آه فرزندانش بر وي سوگواري 
 .  آنند، روح او را مقيد مي سازيم

قلب من از تشنگي مي سوزد اما نمي خواهم خون ضعيفي :  خداي نخست گفت
 .   ضعيفان را بنوشماز جنس

من نيز همچون تو گِل او را .  مزّه ي اين جام خون آلود در دهانم تلخ است
سرشتم و از آن شكل هاي جاندار ساختم و از لابه لاي انگشت هايم قطراتي از 

 .  گِل بر دشت ها سرازير شدند
  من نيز همچون تو اعماق تاريك را روشن نمودم تا زندگي آغاز شود و از آن

 .  مراقبت آردم تا از غارها به سوي آوه هاي بلند سنگي بخزند
 من نيز همچون تو بهار را آوردم و زيباي اش را نهادم تا باعث شيفتگي 

 .  جوانان باشد و آنها را براي زاد و ولد تشويق آند



 من نيز همچون تو انسان را از معبدي به معبد ديگر بردم و ترس و وحشت او 
 ايمان پراضطرابي براي خويش تغيير دادم بي آنكه ما را بيند يا را از غيب به

 .  بشناسد
 من نيز همچون تو توفان خشم را بر سرش آوردم تا در برابر ما سرخم آند و 

 .  زمين را در زير پايش لرزاندم تا ما را فرياد زند
 من نيز همچون تو اقيانوس وحشي را خشمگين ساختم تا بر جزيره اش طغيان 

 .  آند و انسان در حال تضرّع جان دهد
 من نيز همچون تو همه ي اين آارها را انجام دادم بلكه بيشتر از آن اما همه ي 

 !  آارهايم بيهوده و باطل بودند
باطل آن بيداري است و بيهودگي اش، خواب و سه بار باطل آن، !  آري

 .  روياست
 است آه دارد براي ماه مي در باغ ريحان، دختري! برادران:  خداي سوم گفت

 .  رقصد و در موهايش هزاران ستاره از شبنم و گرداگرد پايش، هزار بال است
بخشش را درنهاد انسان آاشتيم تا به صورت دانه هاي انگور :  خداي دوم گفت

درآيد و زمين را در نخستين سپيده دم و در فضايي مه آلود شخم زديم و از 
يم و به برگ هاي تازه آه فصل ها را نمي شناختند شاخه هاي نازك مراقبت آرد

با گذشت روزها و سالها طعام داديم و از شكوفه ها و غنچه ها مواظبت به عمل 
آورديم و از گُل در برابر ارواح تاريك نگهباني داديم و اآنون درخت مو به بار 

   نشست اما شما نمي خواهيد عصاره ي آن را بگيريد و جام ها را پر آنيد؟
 مگر براي چيدن و جمع آردن ميوه ها دستي از دست شما توانمندتر وجود 

 دارد؟  
  مگر منتظر شراب نيستيد تا عطش خود را فرونشانيد؟  

  مگر انسان طعامي براي خدايان نيست؟  
 عظمت انسان هنگامي شكوهمند مي شود آه لب هاي خدايان مقدس جان مرده 

 !   اگر بشر بماند هيچ ارزشي نخواهد داشتي او را بمكند زيرا موجود بشر
 بي گناهي آودآان و شور و شعف لذت بخش جوانان و عشق پايدار مردان و 

حكمت پخته ي پيران و عظمت پادشاهان و پيروزي جنگجويان و شهوت شعرا و 
چنين ! شرافت قضات و قدّسيان، همگي و همگي نان خدايان بشمار مي روند

 !   شد مگر آنكه خدايان آن را در دهان خود نهندناني برآت دار نخواهد
 همچنانكه دانه ي گندم در منقار بلبل به آواز عشق مبدل مي شود، انسان نيز 

 !  چنين سرنوشتي دارد اما به شرط آنكه طعمه ي الوهيّت گردد
انسان نان خدايان است و همهي انسان ها در سفره ي ! آري:  خداي نخست گفت

 .  خدايان حاضر مي شوندهميشه پابرجاي 
گريه هاي آودآان .  آلام زن باردار و شكنجه هايي آه در هنگام زايمان مي آشد

اندوه زن آه تشنگي زندگي را با سينه . آه با فريادشان جگر شب را مي شكافند
 .  هايش سيراب من آند اما با خواب شبانه مي جنگد



اشك هاي عاشقانه و . آيد انفاس آتشيني آه از سينه ي جوانان بيرون مي 
پيشاني هاي عرق آرده ي مردان به هنگام شخم زدن زمين هاي خشك و حسرت 

 .  پژمرده ي پيران چون در هنگام سرازير شدن در گور با زندگي نجوا مي آنند
 !   بينديشيد

  اين است انسان؛  
 مخلوقي است آه از گرسنگي متولد مي شود تا طعامي براي خدايگان گرسنه 

 .  انگوري است آه درخاك زمين مي گنند و در زير پاي مرگ له مي شود. باشد
 غنچه اي است آه در شب هاي اشباح شرير مي شكفد و چنين انگوري جز در 

روزهاي اشك و وحشت و ننگ پخته نمي شود و شما با اين همه از من مي 
ي آفن شده خواهيد آه بخورم و بنوشم و دوست داريد آه در ميان اين چهره ها

بنشينم و زندگي خود را از لباني خشك سيراب آنم و با بوسيدن دست هاي 
 !پژمرده جاويد بمانم

 
  

 !اي دو برادر وحشت زده! برادران:  خداي سوم گفت
   

  آن مرد جوان در اعماق درّه سرود مي خواند اما صداي او تا بالاي آوه ها مي 
 .رسد

   
از در مي آورد و دل آسمان را مي شكافد و  او جنگل را با صدايش به اهتز

 .روياهاي زمين را محقق مي سازد
   

 : خداي دوم گوش خود را مي بندد و مي گويد
   

 وزوز زنبور به شدت گوش مرا مي آزارد و طعم عسل در دهانمان تلخ مي 
 .شود

   
  دوست دارم شما را دلداري دهم اما نمي دانم چگونه زيرا گوش شا تنها صداي

 .دوزخ را مي شنود آه خدايان را صدا مي زنند
   

 با اين حال مي خواهم شما را دلداري دهم و فضايتان آه پوشيده از ابرهاي تيره 
 .است را پاك و صاف گردانم

   
 اگر چه همگي در توانايي و دانايي يكسان هستيم اما مي خواهم پندهاي خود را 

 .خلاصه آنم
   



 پديد آمد و ما آه نخستين آفريدگان هستيم يكديگر را  هنگامي آه زمين در فضا
در نور بي نقص ديديم، نخستين امواج صوتي را پديد آورديم تا باد و آب به 

 .حرآت درآيد
   

 سپس در آنار يكديگر گام برداشتيم و بر سطح جهان نو قدم زديم و از صداي 
ه راه افتاد و با پايمان، زمان آه خداي چهارم است متولد شد و پشت سرمان ب

روياهايش انديشه و آرزوهايمان را تيره ساخت در حالي آه او جز با نور 
 .چشمانمان چيزي نمي ديد

   
 آنگاه زندگي در زمين پديد آمد و روح زنده شد و به صورت آوازي به پرواز 

 .درآمد
   

 و  آنگاه بر زندگي و روح حكم رانديم و آسي جز ما نتوانست اندازه ي سال ها
روياهاي آن را بشناسد تا اينكه هفتمين عصر بسر آمد و در هنگام ظهر دريا را 
به عقد او درآورديم و از اين زناشويي مقدس انسان پديد آمد آه به رغم ضعف 

 !و ناتواني اش، نشانه هاي والدينش را نپذيرفت
   

ن  انسان بر روي زمين راه رفت در حالي آه چشمان خود را به سوي ستارگا
بالا برد و ما توسط او راه هاي روشن را در دورترين جاهاي ناشناخته ي زمين 
يافتيم و از او آموختيم آه چگونه از يك نَي بي ارزش آه در ميان آب هاي تيره 

مي رويد، نَي بسازيم تا صدايمان را از درون تهي اش به اقصي نقاط جهان 
 .برسانيم

   
تابد تا جنوب آه شن هايش بر اثر تابش  و از شمال آه خورشيد بر آن نمي 

شديد خورشيد داغ شده اند و از سرزمين عروسان نيل آنجا آه روزها متولد مي 
شوند تا جزاير پرخطر آنجا آه روزها ذبح مي شوند، انسان ضعيف القلب را مي 
 .بينيد آه از ما نيرو مي گيرد و با سه تار و شمشير، خود را به خطر مي اندازد

   
 از عزم و اراده ي ما سخن مي گويد و گام هايي را آه بر مي دارد همچون  او

رودهايي ست آه به سوي درياي خواسته هايش سرازير مي شوند و اما ما آه 
 !در بالا نشسته ايم، روياهاي خود را در خواب هاي انسان مي بينيم

   
دست دورتر  ما روزهاي او را برمي انگيزانيم تا از وادي سپيده دمان دور 

شوند تا آمال خود را بر تپه ها فرا خوانند و دستهايمان نيز طوفان ها را به راه 
 .اندازند و آدمي را به تلاش مثمرثمر و سپس به سوي پيروزي ببرند

   



 در چشمهايمان ديده اي تابان است آه روح انسان را شعله ور مي سازد و وي 
 ! رهنمون مي آند و سرانجام مي ميردرا به مقام بالاي تنهايي و آگاهي دروني

   
 .انسان براي عبوديت متولد شد و شرف و پاداش او در عبوديت است!  آري

   
 ما نشانه هايمان را در انسان نهاديم و آنها را از او مي خواهيم و با زندگي 

 .اش، آمال ذاتمان را مي جوئيم
   

قلب مي توانيم پژواك صدايمان  اگر خاك زمين، قلب او را لال آند پس با آدامين 
 را منعكس سازيم؟

   
 اگر چشمان او با تاريكي شب نابينا شود، پس چه آسي خواهد توانست 

 درخشش ما را مشاهده آند؟
   

  با او چه بايد آرد در حالي آه وي فرزند قلب نخستين و صورت و مثال ماست؟
   

لي آه آرآس بالاي سر چكاوك، چكاوك را صدا مي زند در حا:  خداي سوم گفت
 .او به پرواز درآمده است و هرگز نمي ايستد تا آواز او را بشنود

   
 شما مي خواهيد بگوييد آه محبت ذات را با عبادت انسان پيوند دهيم زيرا از 

 .عبوديت او خوشنوديم اما بدانيد آه محبت دروني حد و اندازه ندارد
   

وم و براي خود بارگاهي در آسمان ها  من ميخواهم از مردگان زميني فراتر ر
بسازم و فضا را با دست هايم فراگيرم و برافلاك احاطه آنم تا آهكشان همچون 

آمان و ستاره هاي دنباله دار بسان تيره باشند اما شما نمي خواهيد چنين آاري 
 .را انجام دهيد

   
 ! نسبت انسان با ديگر انسان ها مانند نسبت خدا با خداست

   
ا مي خواهيد در به يادآوردن دوران هاي انقضا يافته در مه، قلب مرا خسته  شم

و رنجور سازيد در حالي آه خويشتنم ذات خود را در ميان آوه ها فرا خوانده 
است و چشمهايم عكس آن را در آب هاي آرام دنبال مي آند اما عروس گذشته 

كمفرما شد و شن ي من در هنگام زايش جان سپرد و خاموشي در رَحِم او ح
 .هاي توفان سينه اش را پوشاند

   
 ! پس اي گذشته ي من

   



 ! اي پدر الوهيّت مقيّد من
   

 اين آدامين خداي بزرگي است آه درهنگام پرواز اينچنين تو را اسير خود آرده 
 است تا مجبور شوي در قفس زايمان آني؟

   
 ا بر دلت افكنده است؟ و اين آدامين خورشيد توانمندي است آه گرمي خود ر

   
 ! من به شما تبريك نمي گويم همچنان آه نفرينت نخواهم آرد

   
 . شما بار سنگين زندگي را بر دوشم نهاده اي

   
 ! من نيز آن را بر دوش انسان نهادم

   
 . اما من مانند تو قسيّ القلب نبودم

   
 .ساختم من جاويد هستم و انسان را به سايه اي زوال يافته مبدّل 

   
 ! اما تو مرده اي و مرا جاويد آفريدي

   
 ! اي ديروز من

   
 ! اي گذشته ي مرده

   
  آيا با فرداي دور دست باز خواهي گشت تا تو را دادگاهي آنم؟

   
 آيا با دومين سپيده دم بيدار خواهي شد تا حافظه و خاطرات زميني ات را از 

 ميان برم؟
   

مه ي مردگان گذشته زنده شوي تا زمين را با بوي  من دوست دارم آه تو با ه
تلخش خفه آنم و همه درياها با خون ذبح شدگان لجنزار شوند و تمام گياهان 

 !گرفتار سختي و بلا گردند
   

دوشيزه سرود سحرآميز ! اي دو برادر قديّس من! برادران من:  خداي سوم گفت
ره ها و جويبارها خرامان آن جوان را شنيد و اآنون با شادي و سرور روي صخ
 .مي رقصد و گام برمي دارد تا آواز خوان جوان را بيابد

   



 غبطه بر خواسته هاي مردگان چه زيباست و بر چشمان نيمه بازي آه براي 
 !غايت گشوده شده اند

   
  آدامين شكوفه از آسمان افتاده است؟  

آدامين انديشه اي بر باد  آدامين رويايي است آه در آسمان هاي بالا ديده ايم و 
 فرستاده ايم تا خفتگان دشت را بيدار آند و چشمان شب را بگشايد؟

   
آارگاهي مقدس و هنر بافندگي را به تو سپرده اند و هر دو تا :  خداي دوم گفت

 . ابد از آن تو خواهند بود
   

 از  نخ هاي سياه و نوراني و سرخ و طلايي به تو سپرده اند اما با اين همه،
خودت جامه مي بافي و با دست هايت روح آدمي رااز باد و آتش بافته اي و 

 اآنون مي خواهي نخ را گره بزني؟
   

دست هاي خود را در ابديت بدون قالب رها ! آري! آري:  خداي نخست گفت
خواهم ساخت و پاهايم را در مرغزارهايي آه هنوز هيچ پايي در آن نهاده نشده 

 .است، خواهم گذاشت
   

 پس شنيدن آوازهايي آه غير من هم شنيده است چه لذتي دارد در حالي آه پيش 
 از آنكه در فضا بپيچد، گوش ها آن را شنيده اند؟

   
 قلب من مشتاق چيزي است آه بتواند آن را تصور آند و من روح خود را تنها 

 .به عالم غير مجهول فرستادم آه هيچ خاطره اي در آن نيست
   

 !اي اعظم سوگند به خد
   

 مرا با مقامي تهي آزمايش مكن و با روياهايمان دلداري ام مده زيرا هر چيزي 
 .آه در من يا در زمين است، نخواهد توانست روحم را دلگرم آند

   
 ! پس اي روح من

   
 . چهره ي تو خاموش و سرد است و شبح هاي شب در چشمان تو خفته اند

   
 !ست اما سكوت تو وحشتناك ا

   
هم اآنون دوشيزه ! اي دو برادر بزرگوار! برادران من:  خداي سوم گفت

او به چهره ي دوست داشتني اش مي . توانست آن آواز خوان جوان را پيدا آند



نگرد و همچون ببر گام هاي افسونگري بر مي دارد در حالي آه آواز خوان 
 .جوان نگاه هاي عاشقانه به او مي آند

   
 ! اي دو برادر آه از همه چيز بي خبريد واي بر شما

   
 آيا خداي ديگري هست آه از درد و اندوه خود چنين جامه اي سرخ و سفيد 

 بافته باشد؟
   

 آدامين ستاره اي سرآش گريخته است؟ چه آسي با رازهايش، شب را از روز 
: جدا مي سازد؟ چه آسي دست خود را بر جهان ما بگذارد؟ خداي نخست گفت

تو مرا با شعله هايت مي ! اي ارابه ي آتشين! اي روح من!  وح مناي ر
چگونه مي توانم گردش تو را با دستم بگيرم و اشتياق تو را به ! سوزاني

 !آدامين فضا ببرم؟ اي روح بي يار و هميار من
   

 تو در هنگام گرسنگي، ذات خود را شكار مي آني و مي خواهي با اشگ هايت 
ين بري زيرا شب، قطرات شبنم خود را درجام تو جمع نمي تشنگي خود را از ب

 .آند و روز، ميوه هايش رابراي تو نمي چيند
   

 !اي روح من!  اي روح من
   

 . تو آشتي پر بار آرزوها را به سوي ساحل برده اي
   

 پس آدامين باد مي تواند بادبان هاي تو را هدايت آند و چگونه مي تواني خود 
 را نجات دهي؟

   
درياي .  بال هاي تو آماده ي پروازند اما آسمان بالاي تو ساآن و خاموش است

پس براي من و تو چه آرزوهايي باقي مي ماند؟ . آرام نيز بر سكون تو مي خندد
فرياد گستاخ و انفاس قلب سوزانت را حبس آن زيرا گوش ها : خداي دوم گفت

 !ي خبر استتا ابد آر هستند و چشم آسمان نيز از همه چيز ب
   

 . ما همه ي جهان و هر چه در جهان است مائيم
   

 چيزي در ميان ما و ابديت نامحدود وجود ندارد جز خواسته ها و آرزوهاي 
 .ماست آه هنوز آامل نشده اند

   
 . اما خواسته هاي تو همچون مه، شناخته شده نيست

   



يي را مي بيني آه در  روياهاي درون تو مانند آابوس هستند و در خواب چيزها
 .بيداري نمي بيني

   
 ! راز وجود و هستي ما اين است

   
  آيا نمي خواهي از آشتزار خود برداشت آني؟

   
  چرا ابرهاي خود را بر دشت هاي ويران سوق مي دهي؟

   
 گَلّه را به آه سپرده اي؟!  چوپان

   
 ! گَلّه تو را جستجو مي آند و تو بيهوده رويا مي بافي

   
 ! به فرزندان شير خوارت نگاه آن

   
 . زمين خانه و عرش توست

   
 . بالاترين آرزوي آدمي تحت اختيار توست

   
 ! تو نمي خواهي او را رها آني و او نيز مي آوشد به تو رسد

   
 : خداي نخست گفت

   
 آيا سپيده دم مي تواند دل شب را در آغوش آشد و آن را در سينه ي خود نگاه 

 ؟دارد
   

  آيا دريا از اجساد مردگان لبريز خواهد شد؟
   

 روح در درون من همچون سپيده دم عريان بيدار شده است قلبم نيز مانند 
درياي ناآرام، تفاله هاي زوال يافته و بي ارزشش را از ميان و از انسان بيرون 

 .مي ريزد
   

اهم به جويندگان  من به آنچه وابسته به غير باشد، وابسته نيستم اما مي خو
 .منازل بالا، علوّ درجه دهم تا جايي آه از من نيز برتري يابند

   
 !آمي تأمّل آنيد! برادران من:  خداي سوم گفت

   



 . اآنون دو روح براي مجازات به سوي ستارگان در حال حرآتند
   

 . آنان به يكديگر مي نگرند اما چيزي نمي گويند
   

 . نمي خواند اما گلوي سوخته اش بي قرار است آواز خوان جوان نيز ديگر
   

 و آن رقاصه نيز از جنب و جوش باز ايستاد اما اعضاي بدنش هنوز به خواب 
 .نرفته است

   
 !اي دو برادر عجيب من!  برادران

   
 . شب فرا رسيد و روشني بدر بيشتر شد

   
ا به سوي قلبش عشق در ميان جنگل و دريا بلندترين فريادها را مي زند و ما ر

 .فرا مي خواند
   

 !هستي چقدر خوار شده است: خداي دوم گفت
   

 .سوختن در برابر خورشيد سوزان
   

 !زندگي آردن و بيدار شدن آنگاه شب هاي زندگان را زير چشم داشتن
   

 !در برابر بادهاي چهارگانه ايستادن، چه آار احمقانه ايست
   

 ! آه درياي آن بي مد استو مداواي مردمي بيمار با انقاسي
   

 آوزه گر چرخ خود را بيهوده مي گرداند در حالي آه ما هميشه بيداريم و از 
 .همه چيز باخبريم

   
 .از ظلمات ظنّ و گمانها رهاي يافتيم

 
  

 ما هرگز ترديد نمي آنيم و چون بر همه ي سوالات دهشت بار پيروز شده ايم، 
 . گي مي آنيمديگر نمي انديشيم و با آرامش زند

   
 بايد پرنده هاي روياهايمان را از قفس آزاد سازيم و همچون رودها بر دريا 

بريزيم بي آنكه از بالاي صخره ها فرو ريزيم و هرگاه گرفتار امواج شويم و به 



اعماق رسيم، از مجادله و تامل درباره ي سرنوشت آينده تا ابد دست بر مي 
 . داريم

   
 ! ي بر اين درد و رنج آه هرگز قطع نمي شودوا:  خداي نخست گفت

   
 !  واي بر بيداري شبانه روز

   
 !  واي بر جزر و مد يادها و فراموشي هميشگي

   
 واي بر آشت بذر سرنوشت آه جز آرزوها نمي روياند و از دگرگوني يكسان 
ذات و از خاك تا مه و اشتياق به خاك بودن و به خاك بازگشتن و دوباره دو 

 ! دان به عالم مه مشتاق گشتنچن
   

 !  واي بر اين سنجش آه همواره به زمان محدود است
   

 چه ضرورتي هست تا روحم همچون درياي طوفاني باشد يا مانند فضايي آه 
 ! بادها در آن با يكديگر بستيزند

   
 .  اگر من مرد بودم يا اگر پيري نابينا باشم باز مي توانستم خويشتن داري آنم

   
 اگر بزرگترين خدا مي بودم مي توانستم نقصان آدمي و خدايگان زميني را 

 . برطرف سازم و به ذات خود اآتفا مي آردم
   

 .  ما سپيده دمان هستيم آه هميشه در حال ظهور و زواليم
   

 .  ما خدا هستيم، جهان در اختيار ما و ما نيز در اختيار جهانيم
   

شده تا بر صور بدميم اما صدا و آوازي آه از  سرنوشت بر ما چنين مقدر 
 . دميدن ما بيرون مي آيد از ما نيست بلكه از عالم بالاست

   
 من مي خواهم شورش آنم و مي خواهم درون خود را تهي سازم و از همه ي 

چشم ها دور شوم و حتي از خاطره ي آن جوان خاموش محو گردم زيرا او 
 دره اي نه چندان دور نشسته است و دارد مي برادر آوچكتر ماست و اآنون در

 ! انديشد و با اينكه لب هايش مي جنبد اما هيچ آلمه اي نمي گويد
   

 ! اي دو برادر نادان من:  خداي سوم گفت
   



 من دارم حقيقت مي گويم اما شما سخن مرا نمي شنويد و سرگرم گفتگوي خود 
 . هستيد

   
 . ان بنگريد و دگرگون شويد از شما مي خواهم به بزرگي مقامم

   
 .  چشم بر هم نهيد و عرش خود را بجنبانيد

   
 !  اي دوستداران حكمراني بر عالم بالا و پائين

   
 !  اي دو خداي خودخواه و حسود

   
 اي دو خسته از حمل سنگيني ذات و اي خشمگيناني آه بسان تندر بر گلو 

 ! صاعقه مي زنيد
   

 .  هستيد شما دشمن آواز قديمي
   

 .  اآنون از شما مي خواهم تا به اين سرود گوش فرا دهيد
   

يك زن و يك مرد؛ هر دو همچون شعله هاي آتشند آه از شدت عشق و !   بنگريد
 . شيدايي ذوب مي شوند

   
 ريشه هايي آه از سينه ي سرخ زمين مي نوشند و گل هايي آه از جنس آتش و 

 . بر سينه ي آسمان
   

 . نه ي سرخ و آسمان هستيم ما سي
   

 .  دمِ ما روح حيات است
   

 .  روح من و شماست
   

 .  و بدن پاك آن زن ملتهب شده است و آرزوهايتان را در چشمان او مي بينم
   

 اينها به عشق ميان زن و مرد چه ارتباطي دارد؟ :  خداي دوم گفت
   

 !  تو نيز آمي درنگ آن
   

 . د و باد غرب را به رقص در مي آورد چگونه باد شرق مي رقص



   
 !  خواسته ي مقدس ما را بنگر

   
 چگونه اآنون بر عرش نشسته است و روح آواز خوان چگونه خود را به بدني 

 ! آه در حال رقص است تسليم مي آند
   

من هرگز چشم خود را به سوي پندارهاي زمين بر نمي :  خداي نخست گفت
 . ي فرزندان او نمي نگرم آه تو آن را عشق مي ناميگردانم و به رنج تدريج

   
  مگر عشق چيست؟ 

   
  جز طبلي آه آاروان طول و درازي را از شك و گمان لذت بخش راه مي اندازد 

   
 .  من نمي خواهم به آن اوهام بنگرم

   
 مي خواهم به مرد و زني آه در جنگل بسر مي برند نگاه آنم و به جنگل آن دو 

 دامن خود انداخته است تا انكار ذات و تولد مخلوقات فردايي آه هنوز آه در
 ! متولد نشده اند را به آنان بياموزد

   
 ! واي بر رنجي آه با آگاهي مي آيد:  خداي سوم گفت

   
 !  واي بر نقاب سياهي آه باعث شد تا ما را بپرستند

   
 !  موم مي سازيم و مي گوئيم آه جنس آن از گِل است

   
 شعله اي سفيد رنگ در دست مي گيريم و در دل خود مي گوئيم آه بوي معطّر 

 آن از درون ماست و سپس به دنبال منبع آن بوي خوش مي گرديم 
   

 ! اي خدايان زميني!  برادران من
   

 اگر در بالاترين قله ها باشيم، هنوز در زمين به سر مي بريم و همه ي اينها به 
 . سبب وجود آدمي است

   
 ! زيبايي را با چشمان او مي بينيم و به وسيله ي او به آرزوهايمان مي رسيم

   
از دست لشگر افكارمان چه آاري ساخته است در حالي آه لشگر آنان توسط 
 عشق از دريا به سوي آوه و از آوه به سوي دريا در حال رفت و آمد است؟ 



   
رفته اند و در بوستان عشق بوي و اآنون باوقار و حيا، يكديگر را در آغوش گ

خوش و مقدس زندگي را استنشاق مي آنند و متحد مي شوند و بر چشمانشان 
 . نمازي نقش مي بندد آه به سوي ما بالا مي آيد

   
عشق چون شبي باوقار زير خيمه اي مقدس سرخم آرده و آسماني آه به ! آري

 . ي درآورده استجنگل مبدل شده و همه ستارگان را به صورت آرم شبتاب
   

به راستي آه ما در وراي عالم قرار داريم اما عشق از تصور ما دور است و از 
 ! آوازمان نيز، فراتر

   
چرا به جاهاي دور مي روي و به خواسته هايمان اعتنا نمي : خداي دوم گفت

 آني؟ 
   

با  در اين هستي جز قرباني و خون ريزي چيز ديگري وجود ندارد تاهمواره زي
 . و مقدس باشد

   
 . آمي درنگ آن و به زيبايي ها بنگر آه چگونه زير پايمان پخش شده است

  
 
 
  
  
   

 ما هرگز ترديد نمي آنيم و چون بر همه ي سوالات دهشت بار پيروز شده ايم، 
 . ديگر نمي انديشيم و با آرامش زندگي مي آنيم

   
سازيم و همچون رودها بر دريا  بايد پرنده هاي روياهايمان را از قفس آزاد 

بريزيم بي آنكه از بالاي صخره ها فرو ريزيم و هرگاه گرفتار امواج شويم و به 
اعماق رسيم، از مجادله و تامل درباره ي سرنوشت آينده تا ابد دست بر مي 

 . داريم
   

 ! واي بر اين درد و رنج آه هرگز قطع نمي شود:  خداي نخست گفت
   

 !  شبانه روز واي بر بيداري
   

 !  واي بر جزر و مد يادها و فراموشي هميشگي



   
 واي بر آشت بذر سرنوشت آه جز آرزوها نمي روياند و از دگرگوني يكسان 
ذات و از خاك تا مه و اشتياق به خاك بودن و به خاك بازگشتن و دوباره دو 

 ! چندان به عالم مه مشتاق گشتن
   

 ! به زمان محدود است واي بر اين سنجش آه همواره 
   

 چه ضرورتي هست تا روحم همچون درياي طوفاني باشد يا مانند فضايي آه 
 ! بادها در آن با يكديگر بستيزند

   
 .  اگر من مرد بودم يا اگر پيري نابينا باشم باز مي توانستم خويشتن داري آنم

   
ن زميني را  اگر بزرگترين خدا مي بودم مي توانستم نقصان آدمي و خدايگا

 . برطرف سازم و به ذات خود اآتفا مي آردم
   

 .  ما سپيده دمان هستيم آه هميشه در حال ظهور و زواليم
   

 .  ما خدا هستيم، جهان در اختيار ما و ما نيز در اختيار جهانيم
   

 سرنوشت بر ما چنين مقدر شده تا بر صور بدميم اما صدا و آوازي آه از 
 . ي آيد از ما نيست بلكه از عالم بالاستدميدن ما بيرون م

   
 من مي خواهم شورش آنم و مي خواهم درون خود را تهي سازم و از همه ي 

چشم ها دور شوم و حتي از خاطره ي آن جوان خاموش محو گردم زيرا او 
برادر آوچكتر ماست و اآنون در دره اي نه چندان دور نشسته است و دارد مي 

 !  لب هايش مي جنبد اما هيچ آلمه اي نمي گويدانديشد و با اينكه
   

 ! اي دو برادر نادان من:  خداي سوم گفت
   

 من دارم حقيقت مي گويم اما شما سخن مرا نمي شنويد و سرگرم گفتگوي خود 
 . هستيد

   
 .  از شما مي خواهم به بزرگي مقاممان بنگريد و دگرگون شويد

   
 . بجنبانيد چشم بر هم نهيد و عرش خود را 

   
 !  اي دوستداران حكمراني بر عالم بالا و پائين



   
 !  اي دو خداي خودخواه و حسود

   
 اي دو خسته از حمل سنگيني ذات و اي خشمگيناني آه بسان تندر بر گلو 

 ! صاعقه مي زنيد
   

 .  شما دشمن آواز قديمي هستيد
   

 . دهيد اآنون از شما مي خواهم تا به اين سرود گوش فرا 
   

يك زن و يك مرد؛ هر دو همچون شعله هاي آتشند آه از شدت عشق و !   بنگريد
 . شيدايي ذوب مي شوند

   
 ريشه هايي آه از سينه ي سرخ زمين مي نوشند و گل هايي آه از جنس آتش و 

 . بر سينه ي آسمان
   

 .  ما سينه ي سرخ و آسمان هستيم
   

 .  دمِ ما روح حيات است
   

 .  من و شماست روح
   

 .  و بدن پاك آن زن ملتهب شده است و آرزوهايتان را در چشمان او مي بينم
   

 اينها به عشق ميان زن و مرد چه ارتباطي دارد؟ :  خداي دوم گفت
   

 !  تو نيز آمي درنگ آن
   

 .  چگونه باد شرق مي رقصد و باد غرب را به رقص در مي آورد
   

 !  بنگر خواسته ي مقدس ما را
   

 چگونه اآنون بر عرش نشسته است و روح آواز خوان چگونه خود را به بدني 
 ! آه در حال رقص است تسليم مي آند

   
من هرگز چشم خود را به سوي پندارهاي زمين بر نمي :  خداي نخست گفت

 . گردانم و به رنج تدريجي فرزندان او نمي نگرم آه تو آن را عشق مي نامي



   
 ق چيست؟  مگر عش

   
  جز طبلي آه آاروان طول و درازي را از شك و گمان لذت بخش راه مي اندازد 

   
 .  من نمي خواهم به آن اوهام بنگرم

   
 مي خواهم به مرد و زني آه در جنگل بسر مي برند نگاه آنم و به جنگل آن دو 

ه هنوز آه در دامن خود انداخته است تا انكار ذات و تولد مخلوقات فردايي آ
 ! متولد نشده اند را به آنان بياموزد

   
 ! واي بر رنجي آه با آگاهي مي آيد:  خداي سوم گفت

   
 !  واي بر نقاب سياهي آه باعث شد تا ما را بپرستند

   
 !  موم مي سازيم و مي گوئيم آه جنس آن از گِل است

   
ه بوي معطّر  شعله اي سفيد رنگ در دست مي گيريم و در دل خود مي گوئيم آ

 آن از درون ماست و سپس به دنبال منبع آن بوي خوش مي گرديم 
   

 ! اي خدايان زميني!  برادران من
   

 اگر در بالاترين قله ها باشيم، هنوز در زمين به سر مي بريم و همه ي اينها به 
 . سبب وجود آدمي است

   
 ! زوهايمان مي رسيمزيبايي را با چشمان او مي بينيم و به وسيله ي او به آر

   
از دست لشگر افكارمان چه آاري ساخته است در حالي آه لشگر آنان توسط 
 عشق از دريا به سوي آوه و از آوه به سوي دريا در حال رفت و آمد است؟ 

   
و اآنون باوقار و حيا، يكديگر را در آغوش گرفته اند و در بوستان عشق بوي 

ي آنند و متحد مي شوند و بر چشمانشان خوش و مقدس زندگي را استنشاق م
 . نمازي نقش مي بندد آه به سوي ما بالا مي آيد

   
عشق چون شبي باوقار زير خيمه اي مقدس سرخم آرده و آسماني آه به ! آري

 . جنگل مبدل شده و همه ستارگان را به صورت آرم شبتابي درآورده است
   



اما عشق از تصور ما دور است و از به راستي آه ما در وراي عالم قرار داريم 
 ! آوازمان نيز، فراتر

   
چرا به جاهاي دور مي روي و به خواسته هايمان اعتنا نمي : خداي دوم گفت

 آني؟ 
   

 در اين هستي جز قرباني و خون ريزي چيز ديگري وجود ندارد تاهمواره زيبا 
 . و مقدس باشد

   
 نه زير پايمان پخش شده استآمي درنگ آن و به زيبايي ها بنگر آه چگو

  
 
 
  
  

 
 
  
  
   

 به راستي آه هرچه دورتر است، نزديكتر و هر جا آه زيبايي هست، همه چيز 
 ! است

   
 !  واي بر تو اي برادر رويايي

   
 !  زمين اندوه و افسرده را رهاآن و به سوي ما بازگرد

   
 ! ا در آرامش باش پاي خود را از هرچه لامكان و زمان رها آن و همراه م

   
 آنجايي آه دست هايمان سنگ روي سنگ نهاد و دلهره را از قلبت همچون 

 ! جامه ي فرسوده درآر
   

 !  ما را درحكمراني اين زمين خرم و سرسبز همياري آن
   

 :  خداي نخست گفت
   

 !  اي مسلخ جاويد



   
  آيا امشب خدايي را به قرباني مي پذيري؟ 

   
 . ي تو مي آيم تا عشق و اندوهم را به يكديگر نزديك آنم پس من به سو

   
 .  رقاصه آنجاست، مي ايستد و با اشتياقي قديمي به صورت تنديس درمي آيد

   
 آواز خوان جوان آنجاست، در امواج باد مي خواند و به سبب آن رقص و آن 

 . آواز توانايي خود را از دست مي دهم
   

 ها مي طپد و همواره قلب آسماني ام را فرا مي  قلب من در سينه ي انسان
 . خواند

   
  بشر، الوهيّت مرا فرياد مي زند 

   
  جمال، الوهيّت مرا صدا مي آند 

   
 .  من خلع سلاح شده ام

   
 .  من آماده ي رفتنم

   
 !  پس ساز و آواز خود را به صدا درآور

   
 :  خداي سوم گفت

   
 !  عشق پيروز شده است

   
عشق اگر سفيد و درخشان يا در آنار درياچه اي، سبز و خرم باشد، اگر  

بوستاني مملو از انسان ها يا بياباني آه هنوز هيچ انساني در آن پاي ننهاده 
 ! باشد، عشق در همه جا و در همه حال، پروردگار و معلم ماست

   
 !  عشق، شهوت نيست

   
 .  عشق، آن جسد مسلح در برابر روح نيست

   
  عشق، يك شورش است 

   



 راه سرنوشت آهنه را ترك مي گويد و به سوي جنگل قدسي مي رود تا با آواز 
 ! اسرارش را در گوش ابديت زمزمه آند و همه را به رقص درآورد

   
 .  عشق، جواناني است آه بندهاي خود را بشكسته اند

   
 .  مرداني است آه از زمين رها شده اند

   
آه در شعله اي مقدس گرم هستند و همواره نوراني اند و نور آنان  زناني است 

 ! از نور آسمان ما بيشتر است
   

  عشق، خنده اي دور در اعماق روح 
   

 .  عشق، تو را هوشيار مي آند
   

 سپيده دم تازه اي است بر زمين و روزي است آه به چشمان من و تو نرسيده 
 ! است

   
 !  برادران من

   
روسي از دل فجر برآمده است تا با دامادي آه از غروب مي آيد ملاقات  نو ع
 ! آند
   

 .  عروسي آن دو در دره و در روزي بزرگ و با شكوه برگزار خواهد شد
   

 . از ريشه هاي ما شاخه هايي رقصنده در دشت روئيدند:  خداي دوم گفت
   

 . م ما شكوفه هاي خوش بويي هستيم آه به سوي بالا مي روي
   

 .  شهيد جاويد و مرده ي عادي هر دو دريا را صدا مي زنند
   

 .  انسان فرزند قلب آوچكمان است
   

 انسان، خدايي است آه به تدريج به الوهيّت مي رسد و ما در ميان شادي و غم 
 . هايش به خواب مي رويم و روياهايمان را در چشمان او مي بينم

   
ن آواز خوان به خواندن خود ادامه دهد و آن بگذاريد آ:  خداي نخست گفت

 . رقاصه پاهايش را بجنباند



   
 .  بگذاريد به آرامش و اطمينان برسم

   
 .  امشب مي خواهم آسوده باشم

   
 مي خواهم خواب بر من غلبه آند تا جهاني را ببينم آه نور آن از نور اين جهان 

 ! آفريدگان ما برترندبيشتر باشد و آفريدگاني را مشاهده آنم آه از 
   

اما من مي خواهم همچنان بايستم و خود را از قيد و بند زمان :  خداي سوم گفت
و مكان مجرّد سازم و در مرغزاري آه هنوز پاي هيچ انساني در آن نهاده نشده 
است، برقصم و آن زن نيز پشت سر من گام بردارد و در عالم بالا آواز بخوانم و 

 .  صداي من آميخته شودصداي انسان ها با
   

 .  به سوي سپيده دم دوم خواهيم رفت تا در جهاني ديگر بيدار شويم
   

 . اما عشق همچنان ماندگار خواهد شد و آثار انگشتش را محو نخواهد آرد
   

آوره ي مقدس را برافروخته اند و هر شعله ي آن همچون خورشيد سوزاني 
 است 

   
 آوچكي بپردازيم تا در الوهيت زميني مان به بهتر است به جستجوي گوشه ي

 ! خواب رويم و فرمان خود را به آينده، به عشق بشري بسپاريم
 


